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 خلاصه: 

ز آسمان خون  یهاکرده است، شهر   جانرا ن   کیآلود و تار مه یهوا یر

ز ها و ماشها، ساختمانپل ده،یدرختان خشک ران،یو  سوخته  یهایر

با  کییاز تار  یااند. ارواح مرده در گوشهخود درآورده تر جا را به تسخهمه

ز کم  میبرا نشانیخون یهاچنگال  دهند،مرگ سر می یاند و نواکرده  یر

... . د یبا  
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: مقدمه  

فراموش   توانماگر بخواهم نمی حن   کنم،آن روز را فراموش نمی چگاهیه

 دار یاز گذشته مقابل چشمانم پد یاخاطره یالحظه یکنم، آن روز برا

 نیهر چند کوتاه من را از ا لحظان   یکه با آمدنش برا  یاشد، خاطره

 انیرا به جانم انداخت، هر چند که در پا بتیمرده دور کرد و مص یایدن

محو شد و... .  همه آن با توهمی  
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 یانرم ماسه یهاخشک و شن ابانیب یبر رو  به آرامی یو یاکتو یباران راد

چکه کردن با چکه یصدا دهد،بدنم را آزار می یسرد می. نسد یآفرود می

ز در اطراف غار طن ونتر ب طیاز مح مییتند و مل  تمیر   . اندازد می یر

ساعت  اندازم،می ام نگاهیرنگ و رو رفته به آن به ساعت مچ   توجهن  

 است.  امدهیشش صبح است اما هنوز باران بند ن

موجودات گرسنه  ن   در ن   یهاقطرات باران غرش یصدا انیم در 

 . کند می لیآرامش درونم را به طوفان تبد

ز زم یکه رو   به آن در حالی توجهن   و  چرخانمبدنم را می امدهیدراز کش یر

حملت باران  ر یکه در ز   ونتر ب کیتار  یبه فضا وار یپشت به د

 . زنمزل می دهد،ناله سر می یو یاکتو یراد

 هیکردن پال   ضیتعو  و با  کنمهشدار، کمر صاف می یصدا دنیشن با 

 . گردمبر می به حالت قبلی امیو یاکتو یماسک راد

گشت و   التمیو در افکار و خ گذارمهم می یچشمانم را بر رو  آرامی به

 . کنمگذار می

*** 

 ) چند ساعت بعد(

که تا   نمیبرا می د یاز نور خورش باز شدن چشمانم، باريکه کوچکی با 

 شده است.  دهیصورتم کش کیینزد

ز زحمت از کف زم با  به  و نگاهی شومدالن غار بلند می و گلی سیخ یر

بند آمده است؛ کمر و  یو یاکت و یانگار باران راد اندازم،می ونتر ب طیمح

را به  امکوله پشن    یبلند ازهیو با خم دهمدستانم را کش و قوس می

 . اندازمام میشانه

ز زم یرا از رو  مسلسل و محتاطانه از داخل دالن غار خارج  دارمبر می یر

 . شوممی

*** 
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 ) چند روز بعد(

، ن یهاخزه دهم؛ادامه می متر به مس یکوتاه و بلند  یهاقدم با  ز  مییست 

 اند. درآورده تر اطرافم را به تسخ ابانز یب طیها و محاز بدنه جاده

وکه،  خانه چون   یاند، تعداددر هر دو طرف به صف شده ها بوته مت 

ز ماش ،یساختمان ادار  ها از کار افتاده از دل خاک و شن یهاونیو کام یر

 .دهندکمک سر می  یاند و با دست تکان دادن تمنازده ونتر ب

ز خنهیبا س ز از ز  تر مقابلم را  و پل چون   تر که مس  یاتانک سوخته ر یرفی 

ز زم یو با بلند شدن از رو  شومکرده است، رد می  تر تسخ  متر به مس یر

 . دهمادامه می

مرده  یرا در اطرافم پخش کرده است، لشه ترسناکی ق  یباد، موس وزش

شن و  ر یاز ز  دهیخشک با دو سر بزرگ و لبانز  یاافتهیجهش یآهو 

و با  انینما مدن   یکه در سمت چپم قرار دارد؛ برا  یتپه بلند یهاماسه

 . شود می د یها ناپدشن و ماسه ر یسرعت در ز 

که   آرام و محتاطانه به سمت پناهگاهی ن  هاآن با قدمبه  توجهن  

پنهان  یاماسه یهاقرار دارد و از دور در پشت تپه میرو درست روبه

ام و لوله اسلحه نظامی اهیبه لباس و شلوار س و دسن   رومشده است می

 . کشممی

*** 

 . کنمو باز پناهگاه عبور می دهیدروازه پوس از 

که   و در حالی کیآب را به دهانم نزد یبطر  تند و کوتاهی یهانفس با 

. اندازماطرافم می طیبه مح مشغول آب خوردن هستم نگاهی

کوچک و بزرگ با   یهابه همراه کت   یو فلز  فرسوده چون   یهاآلونک

 . دهند دست تکان می میخاک برا ر یدر ز  دهیپوس کهنه و بدنه  یهارنگ

ز  کند جا چشم کار می هر  و بدنه  ها وار یرنگ دشن و ماسه است؛ خزه ست 

 اند. کرده  تر سوخته را تسخ یهاآلونک
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 نظامی ونیخورده، کامو زخم چون   آلونکی کییسمت راست و در نزد در 

 
 

شکسته و بدنه  یهابه حال خود رها شده است و با پنجره بزرگ

 . دهد مرگ سر می یاش نواشدهمچاله

  کنمآب را از دهانم دور می یبطر 
 
آب را همراه با بزاق دهانم  ماندهو باق

ز محکم به پا  . دهمقورت می ییر

 یرو  یفلز  یهااز آلونک کیی کییو در نزد دارمقدم کوتاه بر می چند 

 . نمینشمی میپاها

ز زم یرا از رو  مندرس و نازگ چوب ز و در ح دارمبر می یر تکان دادنش  یر

را تصور کنم  یروز  توانممی بندم؛چشمانم را می شوم،در افکارم غرق می

  اند کردهپناهگاه گشت و گذار می نیها نفر در داخل اکه صد 
 

در  و زندگ

گمان   ،ها گذشتبود. چه زود آن روز  انیها در جر ها و کت  داخل آلونک

ز که انقدر راحت همه چ  کردمنمی  خود برسد.  انیبه پا تر

ز آمآه حسرت شدت ناراحن   از   کنم،را باز میچشمانم  دهم،سر می یتر

ترسناک باد گوش فرا  ق  یو به موس اندازممی یاچوب را به گوشه

 ... . دهممی

ز خون با بدنز  یاتر بازماندهچند مت  آن طرف ز زم یر افتاده و در تلش  یر

کند تا با استفاده از آن   کیاش نزداست خودش را به اسلحه

تر از او وارد زود  افتهیپشت سرش را از پا درآورد؛ اما جهش افتهیجهش

ز بلند و ت یهادندان و با جهش کوتاهی شود عمل می را بر پشت او  شتر

 آورد. فرود می

 ضامن نارنجکی دنیو با کش دهد سر می یبازمانده از شدت درد ناله بلند

را در داخل انفجار نور  افتهیکه در دست دارد خودش و جهش

 نارنچ  
 

 . آورد از پا در می رنکی

 شانکییکه در نزد  ها آلونک چون  آن یبدن هر دو  یاعضا پاره یهاتکه

 . کند قرار دارد را قرمز می

تکه شده انسان و شبگرد داخل گودال لشه تکه یتعداد گر ید سمت
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ها، انگشت و سر قطع شده به همراه ها، پا است؛ دست انینما ق  یعم

 کرده است.   تر داخل گودال را تسخ طیاز خون سراسر مح ن  ایدر 

ماسک  کشم،و بلندم می اهیس یهابه مو  و دسن   متر گرا از آن می نگاهم

سرد و  یهوا ق  یو با نفس عم کنمام دور میرا از چهره یو یاکتو یراد

 . کنممی تیهدا میهاهیرا به داخل ر  بخسی  لذت

 یآلونک فلز  کییکه در نزد  و به قت  کوچکی شومبلند می میپاها یرو  از 

 . روممقابلم قرار دارد می

و به قصد قرار دادنش  کشممی ونتر را از پشت شلوارم ب یاپژمرده گل

 . نمینشمی میهازانو  یسنگ قت  رو  یبر رو 

بلند و ترسناک را  ن  به ناآگاه صدا تا گل را...  کنمرا دراز می دستم

 یتانک بر رو  ا ی ونیکام  کیبه چرخ زدن لست هیشب ن  صدا شنوم؛می

ز زم وع و قطع شدن صدا دلم به رعشه می ؛خاکی یر  . افتد با هر بار سر 

به منبع صدا گوش  رنگمو با تنگ کردن چشمان خاکی چرخانمرا می سرم

  یصدا درست از پشت درب فلز  دهم؛فرا می
 

که در سمت چپم   بزرگ

ز قرار دارد طن  . اندازد می یر

 یشد صدا 
 
ام دهکه توهم ز   کنمفکر می یالحظه یآشناست! برا میبرا دا

بات محکمی  شوممتوجه می شت  یب اما با دقن    که درب با تکان ها و ضز

 . شود عقب و جلو می

را  امشانز یپ یو عرق سرد کوبد می امنهیمحکم به س یتند تمیبا ر  قلبم

 . کند لمس می

به  یناگهان درب فلز  شوم؛بلند می میهازانو  یاز رو  تان  ن   با  با ضز

  زرهی ونیو با باز شدنش، کام د یآاز پا در می محکمی
 

 با بدنه زرد  بزرگ

 . جهد می ونتر کنان برنگش غرش

ز از ماش یتعداد اند را که سر راهش قرار گرفته  ن  هاو آلونک ها یر

 . د یآدرست به طرف من می باور نکردنز  و با سرعن   د تر گمی ر یز  رحمانهن  

بزنم  اد یبا تمام توان فر  خواهماز شدت ترس فلج شده است؛ می بدنم
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 . شود خفه می میاما ارتعاش صدا در گلو 

که قصد فرار دارم اما   نیاند، با ااز کار افتاده میگلو   صون   یهاتار  انگار 

را تکان بدهم. درست به مانند مجسمه خشکم زده  میهاپا  توانمنمی

 است. 

 یالحظه یشده است؛ برا میمن تنظ یدرست رو  ونیکام  یجلو  ست  

 ونیکام  یچرخ ها غیج یصدا پس از مدت کوتاهی بندم؛شمانم را میچ

 باز و مضطربانه نگاهی تا چشمانم را به آرامی شود و توقف آن باعث می

 . اندازمیبه آن ب

باز و  یبلند یبا صدا ونیکام  یشدنم به آن درب جلو  کیناگهان با نزد

 . د تر گچشمانم قرار می یساله جلو 35 زنز 

ز  کله   ست 
 

به  اشرنگ نظامی د یبه سر دارد و لباس و شلوار سف رنکی

ز برخورد پوت یهمراه صدا درب  آهنز  یهاپله یرنگ بر رو  اهیس یهایر

 . دهد به او می صلبت خاصی خروج  

کرده و چشمان با صورت اخم ونیبه محض خروج از درب کام زن

 کیکوتاه به من نزد  یهابا قدم اندازد،به من می ینگاه تند اشخونز 

به محکمیگره  به من با مشن   دنشیو به محض رس شود می را  کرده ضز

 . کند به صورتم حواله می

خودم را  میآبه خود می وقن   چرخد،به دور سرم می ا یدن یالحظه یبرا

ز زم یبر رو  دهیخواب دهانم پر از شن و ماسه داغ شده  کنم،می دا یپ یر

 است. 

 امبه دهان خونز  و دسن   دهممی ونتر خاک را ب کوتاهی  یهاسرفه با 

 اند. صورتم از شدت درد در هم مچاله شده یاعضا کشم،می

 : د یگو می نانهیکه خشمگ  شنومزن را می یصدا

 نیا یسرباز! ابله به درد نخور! فکر کرد یبود یتا الن کدوم گور  -

 تونهبدون راننده می ونیکام  یاز خودش عقل داره؟! گمون کرد ونیکام

 حرکت کنه! 



احمد محمدی|  وهمداستان کوتاه جوخه   بوک چری انجمن کاربر   فرد امتر
1
0 

 

اش ، حالت و چهره اندازممی و به او نگاهی چرخانمسرم را می مضطربانه

 یشد
 
اما هر چه تلش  امدهید ن  آشناست! انگار او را در جا میبرا دا

ز چ کنممی  . آورمنمی اد یبه  یتر

به من زل زده و با سرعت لبانش را  نانهیبرافروخته خشمگ با صورن   او 

 : دهد تکان می

فن   - و  تر مون را غافلگچطور همه ها افتهیاون جهش یدی! ندسر 

شد؟!  کهیتکهیچشت ت یرزمت چطور جلو هم یدیکردن؟! ند  سلجز 

اون وقت توئه دست و پا  دنیها پناهگاه رو به خاک و خون کششبگرد 

 یکمک دار   یو به جا کنز گشت و گذار می  جا نیفطرت اپست چلفن  

 گوساله؟!   یخور هوا می

 : زند می اد یو بلند فر  کشد اش میخوردهو خط میبه چانه زخ دسن  

مثل بز  ه؟ی! حواست کدوم گور ستم؟یمگه با تو ن شعور احمق ن   هی -

چطور  کنز فکر می ینکنه دار  ؟کنز فکر می به ج   یو دار  یبه من زل زد

به نحوه  ! نه نگران نباش! حسان  ؟مجازات بسی   انیجر  نیقراره بعد از ا

 مجازات کردنت فکر کردم! 

  د یبزرگ و سف تر تهفت
 

و  کشد می ونتر ب اشرا از پشت شلوار نظامی رنکی

 : زند می اد یاش بلند فر افروختهبا چهره بر 

که پات به   نیاون وقت قبل از ا ون،تر ب میجهنم بر  نیار از اذفقط ب -

که تا آخر   کنممی اهیروزگارت رو س یبشه جور  دهیکش  دادگاه نظامی

ن    ! رزمات بسی  هم یبرا عمرت درس عت 

در مقابلم  یچنان مصمم و جدزن هم زنم،در سکوت به او زل می مدن  

ز کار  ستادهیا ا گفی   : کند نمی یو جز ناسرز

ه احمق! نه! انگار علوه بر عقل نداشتت  ستمیمگه با تو ن یهو  - دخت 

که   ستمیت ن! من مامان جونیکرت رو هم از دست داد  یهااون گوش

اون  تیو هدا يتر م ا ی! شمارمنازت رو بکشم! تا سه می جا نیبخوام ا

ز هم ا ی یتر گرو به عهده می ونیکام  تر تبا گلوله هفت جا یر
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 چرا ن  کنمسوراخت میسوراخ
ً
هام رو حرومت گلوله  یخود! نه! اصلا

ز کنم! با هم  ! کی! بشمار عوصیز  شماز روت رد می ونیکام  یر

از  میهاو با کمک پا  کشممی کوتاهی  اد یفر  زنم،عجله دست و پا می با 

ز زم یرو   . شومبلند می رنگخاکی یر

 . شومو وارد آن می کنمحرکت می نظامی ونیدوان به طرف کامدوان

ز ح در  ز از پله یر و با سر و  دهمتعادلم را از دست می یفلز  یهابال رفی 

ز صورت محکم زم  . خورممی یر

ها، زانو و سرم را مورد حمله قرار دست کف  یدیو سوزش شد درد 

 . نمیباطرافم را برعکس می یای. با باز شدن چشمانم زن و دندهد می

اش گره کرده  یهااخم دهد،هم فشار می یرا محکم رو  شیهادندان زن،

اش نگاه تند و و با صورت سرخ و برافروخته کیرا به چشمانش نزد

 . اندازد به من می ترسناکی

بزرگش را به طرف  تر تکه لوله هفت  و در حالی کشد به دهانش می دسن  

 : کشد می اد یبر سرم فر  نانهینشانه گرفته است، خشمگ امشانز یپ

 هیباور کنم که  تونم! نه... نه... نه نمیدست و پا چلفن   عرضهن   -

 کنه! فرستادن تا به ما کمک   جا نیمثل تو رو به ا یآشغال به درد نخور 

لباس  قهیبا دستش به  شود؛می کیبه من نزد تند و محکمی یهاقدم با 

که مشغول بلند کردنم است، با لحن   و در حالی زند چنگ می امپارهمهین

 : کشد می اد یفر  یمحکم و جد

 گ فهممزودباش گمشو سر پستت سرباز! نمی -
ً
به تو لباس و  اصلا

 انیم رسهکه از راه می  پوگاسلحه داده! آخه چرا به هر احمق و کله

 ! اره؟یرو در ب ها ندهیجو  یو ادا اد یلباس و اسلحه ميدن که ب

ز زم یبه محض بلند شدنم از رو  زن من را محکم به  فشارد،را می امقهی یر

 بندد،و درب پشت سرش را محکم می کند پرتاب می نظامی ونیداخل کام

 . د تر گام را در آغوش میدرد دوباره سر و چهره

که به حالت   نمیبرا می شتر تاسلحه هفت یباز شدن چشمانم لوله با 
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 نشانه رفته است.  امشانز یپ یبرعکس بر رو 

ز زم یاز رو  کنممی و سعی کشممی کوتاهی  اد یزده فر  وحشت بلند  یر

 : کشد می اد یفر  نانهیکه بلند و خشمگ  شنومزن را می یشوم، صدا

 ها ندهیکه لباس جو   کنز احمق به درد نخور! نکنه به خودت افتخار می -

پات  یرو  د ینداده چطور با اد یمامانت بهت  عرضه! ن  ؟یدیرا پوش

که با چندتا مشت و لگد پشت   هسن   ن  ها! از اون بچهسییوا

چه  دونز مامانشون پنهان ميشن؟! زود باش گمشو سر پستت! نمی

 وقت... . ! اونونتر ب میجهنم بر  نیبزار از ا طفق دم؛یبرات کش یانقشه

منصرف و  شیهااو را از ادامه حرف غرش ترسناکی یبه ناگاه صدا

 یجلو  شهیزن با سرعت خود را به ش کند،توجهش را به خود جلب می

بردن سرش از پنجره سمت چپ به آسمان و  ونتر با ب رساند،می ونیکام

با سرعت سرش را  کوتاهی  پس از مدن   اندازد،می اطرافش نگاهی طیمح

 : کشد می اد یمن بلند فر  روبهو  آورد داخل می

 دشمن!  -

 یرا شد میهابلندش گوش یصدا ارتعاش
 
و رعشه بر اندام  دهد آزار می دا

دارم  که سعی  و در حالی زنمبا عجله دست و پا می اندازد،می اماستخوانز 

 کنم؛بلند شوم، دهانم را به قصد حرف زدن باز می ونیکام  یاز کف فلز 

بات کرده. او با مشت گرهشود تر از من وارد عمل میاما زن زود  اش ضز

که خشم و   ن  و بلند با صدا کند را به بدنه اتوبوس وارد می محکمی

 : کشد می اد یفر  زند از آن موج می رحمین  

 ! ج  بار تر ت -

پشت به  کند،م با سرعت عبور میاز کنار  یمحض اتمام سخنش فرد به

دار می کییمن و درست در نزد و محکم  ستد یازن اسلحه به دست و خت 

 : د یگو می یو جد

 ! تانیدر خدمتم کاپ -

 اد یبلند فر  ن  و با صدا یخطاب شد مصمم و جد تانیکه کاپ  زنز 
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 : کشد می

 ! میمهمون دار  -

دار در مقابل کاپ  شخصی است، مسلسل بزرگ و  ستادهیا تانیکه خت 

سقف  یکه در بال  کوچکی  چهیدر  کند،جا میبراقش را در دستانش جابه

و  یفلز  یهاکه از پله  است را باز و در حالی اتوبوس نصب شده

ز است میخاک  : د یگو خورده مشغول بال رفی 

 ! کنممی ن  رایازش پذ ... به خون  تانیکاپ  د ینگران نباش -

و  د تر گرا به طرفم نشانه می تر تبا مشاهده من لوله هفت تانیکاپ

 : کشد می اد یفر  نانهیخشمگ

ما رو  د یکه با  هسن   نکن اول حساب تو رو برسم نکبت! تو کسی یکار   -

ه! بنابرا ونتر جهنم ب نیاز ا  کنز   کوتاهی  فتیاگه تو انجام وظ نیبت 

 ! ذارمزندت نمی

ز ه کند،می کیشل میپا کییرا به نزد یاگلوله و چند  کشممی کوتاهی  یر

را  تانیزنانه، زمخت، بلند و خشن کاپ یصدا روم،قدم عقب می

 : د یگو که می  شنوممی

پوک... کله  ستیجا نتو اون یزود باش گمشو سر پستت سرباز! جا -

 کنه؟!   بالدار هممون رو سلجز  افتهیتا اون جهش یسادینکنه منتظر وا

خشن  یو با صدا کند اشاره می ونیبه سمت فرمان کام گرشیبا دست د

 : کشد می اد یبلند و محکم سرم فر  ،و ترسناکی

 ونیکام  نیا تیهدا ؛جا کنز تا دنده را جابهفرمون و چند  هی د یفقط با -

سرت  زاد ! نه انگار زبون آدمیستمیمگه با تو ن به عهده توئه احمق! هی

 ! شهینم

اش کرده  چهره برافروخته و اخم د،یآبه سمتم می یتند یهاقدم با 

به  یادیقلبم با سرعت ز  کند؛وادار به حرکت می ارادهرا ن   میپاها

 کرده است.   سیو گردنم را خ شانز یپ یدیو عرق شد کوبد می امنهیس

ز عبور و خودم را به کاب تانیبا سرعت از کنار کاپ کنم،تند می پا  راننده و  یر
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 تر گ  یکنار   به صندلی میراه پا انهیناگهان در م. کنممی کیفرمان نزد

ز و محکم زم کند می انگار  چد؛یپدر سرم می یدی. درد شدخورممی یر

 با چکش سرم را مورد حمله قرار داده است!  شخصی

ز زم یتا از رو  کنمرا اهرم بدنم می میهاآه و ناله دست و پا  با  بلند  یر

ز شوم؛ در ح لباس و گردنم حس  قهی یرا به رو  کار دست محکمی  نیا یر

را  تانیبا برخورد نگاهم به آن صورت برافروخته و خشن کاپ کنم؛می

اگو  نمیبمی تکان  یادیاست و لبانش با سرعت ز  ن  که در حال ناسرز

 : خورند می

ت بنداز! دِ آخه برا  کلینگاه به خودت و اون ه هیبه درد نخور!  -
َ
ند
ُ
 یگ

ف؟ن   یزنده موند ج   زدن هوا رو آلوده  غا آرو تا ب ی! زنده موندسر 

 مغز توئه ن   یکه مادرت برا  اون همه زحمن   فی! حفی! ح؟کنز 

 ! دهیکش

ز آمد یسرعت و حالت تهد با  و  اندازد راننده می صندلی یمن را بر رو  یتر

 : کشد می اد یبلند سرم فر 

کردن   تیهدا یسرباز؟! نکنه برا هسن   ... منتظر ج  گهیزود باش د -

فرمون و  هی ن  خواجُرِت رو بکشم؟! احمق فقط می د یهم با ونیکام

 و منتظر ج   بِر و بِر نشسن   ،جا کنز چندتا اهرم با دنده رو جابه

 ! ؟هسن  

ز سکوت ب مدن    ،و صورت خونز  با چشم تانیکاپ  شود،فرما میحکم مانیر

که لوله   و در حالی زند به دهانم می اش مشت محکمیکرده  سرخ و اخم

 : کشد می اد ینشانه گرفته است، بلند فر  امقهیشق یرا رو  تر تهفت

! اون پدال گاز رو فشار بده، فقط اون مصرفپوک ن  زود باش کله -

! اون م؟یما تا شب وقت دار  ی! فکر کردرو فشار بده لعنن   پدال کوفن  

عام کنه! دِ جون بکن سرباز! زود تا هممون را قتل اد یداره م افتهیجهش

 نکردم! زود باش!  بده تا صورت نحست رو متلش  باش پدال رو فشار 

بات دست از چشمانم دور می یهامو  مهیسراس و  کنمبلندم را با ضز
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 . گردممضطربانه به دنبال پدال می

 پدال را فشار بدهم.  خواهممی فقط

ز که نگاهم به کاب  زمانز  ز چکوچک همه  یاجرقه افتد راننده می یر را به  تر

 . آورد می ادمی

ز ها دوستانم بودند، همه چکه سال  ن  هافرمان و اهرم پدال، بدون  تر

 قرار دارد.  شیسر جا ییتر تغ نیتر کوچک

رنگ و  کهنه، خاکی  یهاپدال بگذارم و اهرم یرا رو  میپا خواهممی وقن  

 . افتد به جانم می ن  یرا تکان دهم حس عج یفلز 

 هستند.  اتفاقات واقعی نیباور کنم که تمام ا توانمنمی

به  م،تر گها را محکم میاهرم تانیخشن کاپ یهااد یفشار داد و فر  ا ب

 . شوند کار کف دستانم داغ می  نیمحض ا

ز آمخشن و تمسخر  یو با صدا زند می لبخند تلچز  تانیکاپ خطاب به  یتر

 : د یگو من می

 ! داشن  هسن   یهست که چه خر  ادتیخوبه سرباز! انگار هنوز  -

 حال زود باش حرکت کن. ! یکردمی دمیامنا  کمکم

که متوجه   زمانز  اندازد،به من می آلود نگاهیاخم با چشمانز  تانیکاپ

 : کشد می اد یبلند و خشن بر سرم فر  شود می امتوجهیتعلل و ن  

! مگه نگفتم حرکت کن؟ چرا هنوز ه؟یکله پوک! حواست کدوم گور   -

 ! ستم؟یمگه با تو ن ! هِی ؟یسادیوا

ز پاچه ه دست ام را با دارم فاصله که سعی  و در حالی کشممی یبلند یر

 زند که ترس و وحشت از آن موج می  ن  حفظ کنم با صدا تانیکاپ

 : میگو می

 ... حواسم... . خوامم... م... معذرت می -

 : زند می اد یفر  نانهیو خشمگ کوبد به صورتم می مشت محکمی تانیکاپ

پاسخ  د یندادن چطور با ادتی! ؟! مگه کر و للیشعور یاحمق ب -

 ! ؟و از دستورش اطاعت کنز  یمافوقت رو بد
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به محکمی شتر تنوک هفت با   اد یو بلند فر  زند می امقهیبه شق ضز

 : کشد می

بهت دستور  تانتیکاپ  گوشت کن سرباز، وقن    زهیخوب حرفم رو آو  -

  د یتو هم با دهمی
 

! و از دستور اطاعت کنز  تانیبله کاپ در جوابش بکی

 پوک! کله  کنممی یادآور یقانون رو بهت  نیا یاگهیبعد با روش ددفعه 

 : زند می اد یو فر  دهد محکم فشار می امقهیشق یرا رو  شتر تهفت لوله

 سرباز!  دمیاطاعتت رو نشن یصدا -

 با دست سوختاز شدت درد می امقهیکه شق  در حالی
 

بلند و  پاچکی

 محکم پاسخ دادم: 

 ! تانیب...ب...بله... بله کاپ -

 و با حالت سوالی کند را روانه صورتم می دوباره مشت محکمی تانیکاپ

 : د یگو می

 سرباز؟!  ینکرد شت  یپس چرا هنوز سرعتت رو ب -

دارم نگاهم را از  که سعی  سپس مضطربانه و در حالی دهم،سر می یاناله

ز که ترس و وحشت از آن موج م  ن  او بدزدم با صدا  گفتم:   دهیبر  دهیبر  د تر

 چ...چ...چون... چون که... آا... .  -

خودآگاه نا  کند،پرده گوشم را پاره می تانیخشن و بلند کاپ اد یناگاه فر  به

 : کند و سرم به سقف تانک برخورد می پرمبال می

 کن!   شت  ی! زود باش سرعتت رو بپدر؟ن   چون ج   -

 ب... ب... بله قربان!  -

 : شود تر میخشن و ترسناکش از قبل بلند  یصدا

  گهیبار د هیسرباز! نه قربان!  تانمیمن کاپ -
 

ز از هم اشتباه بکی  ونیکام  یر

 سرباز؟!  یدی! فهمبسی   افتهیتا خوراک اون جهش ونتر ب کنمپرتت می

 ! تانیبله کاپ -

و از شکاف  کنمدور می امدستم را از صورت کبود شده و زخمی تان  ن   با 

 
 

 بزرگ
 
 . اندازممی نگاهی ونتر به ب قرار دارد  دگانمید یکه جلو  نسبتا
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 طیچشمانم را تنگ کنم تا بهت  بتوانم مح شوممجبور می از مدن   پس

 . نمیرا بب ونتر ب

که با   کنمبالدار را مشاهده می یافتهیکار جهش  نیبه محض ا ناگهان

ز خون باز و صورن   دهانز  باز کرده  را به مانند عقاب چابکی شیهابال یر

به  یاستخوان سوز  یهااست، با سرعت در آسمان اوج گرفته و با نعره

 . د یآطرفمان می

و با  کند مانندش را از هم باز میچنگال یها و پاهاناگاه دست به

 . زند می جهتر ش زرهی ونیکام  یدرست به رو  یانود درجه چرخسی  

با  ونیکام  دهم،و محکم پدال گاز را فشار می کشممی یبلند اد یفر  ارادهن  

 . شود به هوا بلند می اهشیو دود س افتد به حرکت می یدیشد یهاتکان

 ونیرا حرکت دهم، کام تیهدا یهاکه فرصت کنم تا اهرم  نیاز ا قبل

ز از ماش یتعداد رحمانهن   فرسوده را  یفلز  یهاخزه زده و آلونک یهایر

 . افتد به راه می معلومیمقصد نا  یو به سو  کند له می

ز آمتمسخر  یو با صدا زند می تلچز  شخند ین تانیکاپ خطاب به من  یتر

 : د یگو می

! اد یو احمق خوشم م وونهید یاز آدما -  ! زود باش دخت 

خشن و بلند است و  تانیکاپ  یکه تن صدا  شومدقت متوجه می کمی  با 

ز هم با هم یدر حالت عاد  . کند صدا صحبت می یر

 : د یگو و می اندازد می بارج  تر به ت نگاهی تانیکاپ

ز که با اول  خوامرو آماده کن سرباز، می یگلوله دار   هر ج   -  کیشل یر

 ! نابودش کنز 

داشت و چشمانش گود رفته  یو بلند اهیس جو گندمی شیر  بارج  تر ت

را به تن کرده بود و  ها ندهیبودند، لباس و شلوار مخصوص جو 

 رنگ شده بودند.  محو و کم اش کمیشانه یرو  نظامی یهادرجه

ز نظامی  تانیمانند کاپ به  لغر و استخوانز  کلیبه سر داشت و ه کله ست 

 قابل مشاهده بود.  به آسانز  کیاما تنومندش از نزد
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شباهت  د یکه به شک و ترد  ن  و با صدا اندازد می افتهیبه جهش نگاهی او 

 : د یگو دارد می

 سخت باشه.  لییفک کنم... فک کنم زدنش خ تان؟یکاپ  -

کلفت،   یصدا کشد می اد یفر  بارج  تر طور که مدام سر تهمان تانیکاپ

 : د یگو و می برد اش را بال میخشن و زنانه

 برا؟یخور می ی! پس تو به چه دردمغز پوک ن  کله  -
ً
بهت  ج   ی! اصلا

راحت  افتهیکه اون جهش  یداجازه می مصرف! توئه ن  ؟بارج  تر ت گنمی

 فرار کنه!  تونهنمی یفرار کنه وگرنه اگه نزار 

 اد یو بلند فر  کشد می اشنظامی رنگد یبه دهان و لباس سف دسن   تانیکاپ

 : زند می

 که به دست گرفن    خودم با همون مسلسلی سوراخش نکنز اگه سوراخ -

فن   کنمسوراخت میسوراخ  ! سر 

 : د یگو می خشنز  اد یبا افتادن نگاهش به من با فر  ناگهان

 احمق! حواست به جاده باشه!  یزل زد تو به ج   -

 کنم؛قفل می تر جاده و مس یو چشمانم را رو  دزدمسرعت نگاهم را می با 

 تانیآن، کاپ ونتر ب عیوس طیبه محض خروج از پناهگاه و ورود به مح

 : د یگو می نانهیخشمگ

با برخورد  ونیمکا  ن  خوا! می؟نز یب... مگه اون گودال گِل رو نمییهو  -

! دِ زود باش بچرخ سمت چپ تا فته؟یب تر گ  ن  گل و ل  یبهش ل

د ت ُ
َ
 می یهممون رو ن

ً
برات  ن  ! هنوز چشم فضاه؟یچ دونز رو هوا! اصلا

ه کور! مادر  اع نشده دخت  که لبه گوره بهت  از توئه   نیبزرگ من با ااخت 

ت   یچشما نیوقت تو با ااون نهیجلوش رو بب تونهنخور میدرد  به
َ
ند
ُ
گ

 چرا هنوز زنده یبد صیترت رو تشخمت  جلو  هی تونز نمی
ً
! اصلا

 ! ؟یموند

تا  برد اش را بال میو مشت گره کرده رود با سرعت از کوره در می تانیکاپ

بات ن   ر یام را ز و کبود شده صورت زخمی
مشت له کند اما با  امانضز
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نشسته است،  ونیمگوشه کا  صندلی یکه رو   یافتادن نگاهش به سرباز 

 : د یگو می و با لحن تند و خشنز  شود کار منصرف می  نیاز ا

و  یپوک؟! باز پستت رو ول کردکله  کنز می جا چه غلطیتو اون هِی  -

 مسلسل کوفن   نیا کنز ! فک می؟خونز ها رو میداستان بچه یدار 

 شه؟یخودش پر م

خشن  ن  و با صدا کشد اش میبه صورت سرخ شده کلفه دسن    تانیکاپ

 : د یگو که به سرزنش کردن شباهت دارد می

افتادم! زود  تر گ  جهنم لعنن   نیوسط ا مصرفمشت احمق و ن   هیبا  -

 باش گمشو سر پستت سرباز! 

ز ی انیمحض پا به ز  یکه کله فلز   یسرباز  تان،یکاپ  یهاحرف افی  به  یست 

 گار یکامل س  با آرامسی   شد محسوب می بار تر سر کرده بود و خدمه ت

 زد و آن را خاموش کرد.  ونیکلفتش را به بدنه کام

  کتابش
ز
 فرو کرد.  را به درون شکاق

 به تن داشت.  یاو کهنه د یپوش سف ر یرا درآورده بود و تنها ز  اهنشتر پ او 

که به   نور لمن   ر یدر ز  شیبایز  را اصلح کرده بود و چشمان آن   ريشش

 . د یدرخشمتصل بود می زرهی ونیسقف کام

 اش را محکم فشار داد و گفت: دستان مشت شده تانیکاپ

مغز نداشتت پوک  یها و خزعبلت رو خونداز بس اون چرت و پرت -

با  افتهیجهش هیمزخرف نگفته که حمله  یهاشده احمق! تو اون کتاب

اون  ی! نکنه فکر کردکنه؟فرق می گذرونز و خوش مهمونز 

موجود  جور هیهم  کنهسرمون پرواز می یکه داره بال  یاافتهیجهش

 ! ه؟یلیتخ-علمی

 کییاو را به نزد د،تر گرا می بارج  تر لباس خدمه ت قهی نانهیخشمگ تانیکاپ

 و در حالی برد متصل شده است می ونیسقف کام یکه رو   اصلی چهیدر 

 : کشد می اد یبرده است بلند فر  چهیدر  ونتر که سر او را ب

! نه هیواقع لعنن   افتهی! اون جهش؟نز یببالدار رو می افتهیاون جهش -
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مشت نوشته به درد نخور که چندتا احمق  هی ا یداستان بچگونه  هی

ز تا بق مصرفن   ! توئه ن   هینوشی 
ز هم  مصرفرو باهاشون سرگرم کیز

 نیبا خوندن ا ی! فک کردخونز ها رو میچرت و پرت نیا یو دار  رفن  

؟!  دهیبه پد لیبدت فیاراج  
 قرن ميسی 

او را محکم به  آورد،به داخل می چهیرا از در  بارج  تر سر خدمه ت تانیکاپ

 : کشد می اد یفر  نانهیو خشمگ دهد هل می بارج  تر طرف ت

گلوله حروم تو و اون کتاب مزخرفت   هیحال گمشو سر پستت تا  -

 دانشمند!  کهینکردم مرت

ز ی انیناگهان با پا  : د یگو و می زند می بارج  تر ت یبه پا سخنش مشن   افی 

نکنه  ؟کنز نمی ن  رایلشخور؟! چرا از مهمونمون پذ هسن   منتظر ج   -

 ؟یدیترس

که خشم و تمسخر از   ن  و با صدا کند با دستش به من اشاره می تانیکاپ

 : د یگو می زند آن موج می

ه دست و پا چلفن   ن  خوامی - عوض کنم؟ انگار  جات رو با اون دخت 

هیب عرضهشجاعت اون از تو ن    ! شت 

لوله  یبلند اد یسپس با فر  اندازد،به من می با نفرت نگاهی بارج  تر ت

و ماشه را محکم  د تر گبالدار می افتهیمسلسل بزرگش را به طرف جهش

 . دهد فشار می

است که انگار آسمان با رعد و برق خشمش را  یابه گونه بار تر ت یصدا

 . کند می خالی

از مقابل باران  که با چابکی  نمیبرا می افتهیجهش یپنجره کنار  قیطر  از 

را  یوحشتناکش آسمان ابر  یهاو با نعره زد یگر می بارج  تر ت یهاگلوله

 . شکافد می

ها را تکان پدال را فشار و اهرم وار وانهیعرق شده است، د سیخ بدنم

 . دهممی
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و به  شکند را می یادهیتنه درخت خشک با تکان محکمی ونیکام  ناگهان

 . شود می کینزد سییگودال خ

 : زند می اد یسرم فر  نانهیخشمگ تانیاتفاق کاپ نیمحض ا به

مگه بهت نگفتم به گودال  ؟کنز می چه غلطی ی... دار شعور یاحمق ب -

رو درست تکون بده! نه انگار  کوفن    یهانشو! دِ اون اهرم کیگِل نزد

ک می
َ
ت
ُ
 ! خواد بازم دِلِت ک

ز گردن تانیکاپ  کوبد،مقابل می یم صورتم را محکم به شکاف فلز با گرفی 

 ام بخسی  شده چ  یو با دست باندپ دهمسر می از شدت درد ناله کوتاهی

 . متر گاز سرم که در اثر برخورد به شکاف ورم کرده است را محکم می

ز ح در   . شود می یاشک از چشمانم جار  یاکار قطره  نیا یر

از قبل به  شت  یرا ب شیهااخم سمیبا مشاهده چشمان خ تانیکاپ

ز آمتمسخر  یسپس با صدا کند،می کیچشمانش نزد به من تسر   یتر

 : زند می

 هیمثل بزدل گر  یشده سرباز؟! دردت گرفت کوچولو؟ دار  ج   -

 ! ؟کنز می

ز آمد یو با حالت تهد آورد اش را بال میاو دست مشت شده  : د یگو می یتر

س و شجاعه!  یآدما ی! جاستیترسو ن یبزدل یجا جا نیاحمق ا - نت 

 متتر گمشت و لگد می ر یانقدر ز  نمیرفتار رو ازت بب نیا گهیبار د هیاگه 

 تا... . 

بالدار  افتهیترسناک جهش یهاو نعره بارج  تر ت یهارگبار گلوله غرش

 . کند را از ادامه سخنش منصرف می تانیکاپ

 . کنمرا خفه می میرا پاک و بغض گلو  سمیسرعت چشمان خ با 

 زند از آن موج می مانز یکه پش  ن  آب دماغم با صدا دنیبال کش با 

 : میگو می

 ... . تکرار نمی گهی... دتانیکاپ  خواممع... معذرت می -

رد  نز یماش افتهیجهش  ناگهان
ُ
و با پرتاب  دارد را بر می شده فرسوده و خ
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به محکمی  . زند می ونیرا به کام کردن آن ضز

کج   ق  یبه سمت دره عم زرهی ونیکام  تر اتفاق مس نیمحض ا به

 . شود می

 دست با 
 

و با زور و  دهمها را فشار میاهرم چرخانم،فرمان را می پاچکی

 . آورممی ونتر ب شود که به دره ختم می  یتر را از مس ونیکام  یادیزحمت ز 

به  مشت محکمی اندازد،می بارج  تر به ت ینگاه تند نانهیخشمگ تانیکاپ

 : کشد می اد یفر  بارج  تر و بلند خطاب به ت زند می ونیکام  یبدنه فلز 

رو نابود کن!  لعنن   افتهی! زودباش اون جهشپدر؟ن   کنز می کار یچ -

چقد سخته که انقدر  افتهیجهش هیکردن به   کیمگه شل فهممنمی

 ! ؟کنز جون و مرگ می یدار 

 غضبناکی اد یفر  دهد،هم فشار می یرا رو  شیهامحکم دندان بارج  تر ت

 یکردن مگسک آن بر رو   میو با چرخاندن لوله اسلحه و تنظ کشد می

 . دهد ماشه را فشار می رحمانهبالدار ن   افتهیجهش

تا از  کنند و او را وادار می را زخمی افتهیها تن جهشاز گلوله یتعداد

 کند.   یدور  ونیکام

از آن  مییکه ن  یاشده بام ساختمان منهدمپشت یرو  افتهی جهش

 نانهیخشمگ شیهابا چنگال ند،ینشمحو شده است می ها توسط ماسه

ز ماش سقف ساختمان را به دور و اطراف پرتاب  یرو  یهالبورد یو ب ها یر

 یچشمان بزرگ، سرخ و ترسناکش بر رو  و با نعره وحشتناکی کند می

 . شود قفل می تدر حال حرک ونیکام

به بدنه  مشت محکمی افتهیبا مشاهده حالت و رفتار جهش تانیکاپ

ز آمد یتهد یو با صدا کوبد می ونیکام  : زند می اد یفر  یتر

  با ج   یزاده! فک کرد! حرومنهیآره هم -
ز
! زود باش... زود باش ؟طرق

 برگرد تا بهت نشون بدم!  گهیبار د هی... ا یجلو... ب ا یب

ز ی انیمحض پا به  دهد،سر می یغرش بلند افتهیجهش شیهاحرف افی 

و به طرف  کند بزرگ و پهنش را از هم باز می یهاکوتاه بال  با جهسی  
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 . برد می ورشیتانک 

به محض پر شدن  بارج  تر ت کند،را پر می بار تر با سرعت ت بار تر ت خدمه

 : د یگو می تانیو خطاب به کاپ کشد گدن آن را میگلن  بار تر ت

 ! خارهتنش می لییکه خ  نیمثل ا تان،یکاپ  گردهداره بر می -

و به  آورد اش را به حالت آماده باش بال میدست مشت شده تانیکاپ

 : د یگو می بارج  تر ت

که بهت علمت دادم به طرفش   نیآماده باش سرباز! به محض ا -

 ! کنز می کیشل

 : د یگو با سرعت می بارج  تر ت

 ! تانیبله کاپ -

 کیبه محض نزد تانیکاپ  کند،می تر اطراف را تسخ طیسکوت مح مدن  

ز اش را در هوا پادست مشت شده افتهیشدن جهش و با  آورد می ییر

 : کشد می اد یدورگه و خشنش فر  یصدا

 ! زودباش کارش رو تموم کن! بارج  تر حال ت -

و با  کشد ماشه را می درنگدستور ن   دنیبه محض شن بارج  تر ت

اگو  : کند می خالی افتهیرا بر سر جهش از گلوله یرگبار  ن  ناسرز

 ! لعنن   تر ! بمتر حرومزاده! زود باش بم تر بم -

ل کام که گاهی  شود خراش گلوله باعث میگوش  یصدا را  ونیاوقات کنت 

 از دست بدهم. 

برساند اما  ونیتا با سرعت خودش را به کام کند تلش می افتهی جهش

ز و با از ب کنند می را زخمی شیهاها بالاز گلوله یرگبار تعداد بردن  یر

ز تعادلش او را زم  . زنند می یر

به محض اصابت بدنش  چرخد،با سرعت به دور خودش می افتهیجهش

ز به زم درخت را به دور و اطراف  دهیخشک یهااز شاخه یادیتعداد ز  یر

 . شود متوقف می یتپه بلند کییو در نزد اندازد می

از  مییو ن کند می تر را تسخ کرشیپرنگ سراسر جسم غولسرخ خون
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 . شود می د یگرد و خاک ناپد  ر یبدنش در ز 

به مانند  افتهیجهش دهیبه محض مشاهده جسدِ به خون غلط بارج  تر ت

اش را در دست مشت شده کشد،می یزوزه بلند حالیگرگ از سر خوش

 : د یگو می زند از آن موج می یوز تر که پ  ن  و با صدا دهد هوا تکان می

 ... آره! آره! مشی... اون رو زدمشیآره... زد -

ز ح در  ز اتفاق چند تکه از درختان خشک و خون نیا یر تانک  کییبه نزد یر

 . اندازند را به راه می خراش  گوش  یو صدا افتند می

پل  کییرا در نزد ونیکام  کنند،ها همه سکوت میقطع شدن صدا  با 

به  نگاهی یپنجره کنار  قیو از طر  کنممتوقف می یاکهنه  چون  

 . اندازممی افتهیجهش

ز خبرمی شیتلو خوران از جاتلو  اشبا بدن زخمی او   یخودش را رو  د،تر

ز زم ز خنهیو س کشد می یر  ونیبه سمت کام نشیو خون با بدن قطع شده تر

 یو با ناله بلند دارد آن دست از ادامه راه برمی اما در چند قدمی د یآمی

 . بندد چشمانش را می

ز کف زم  مانندش به آرامیو دستان چنگال بدن و به  کنند را لمس می یر

 . روند فرو می ق  یخواب عم

از ما  کی چیه شود،فرما میسکوت حکم طولنز  مدن   یبرا

را  افتهیجهش میو توانست میکه هنوز زنده هست  میباور کن میتوانستنمی

 . میاز پا درآور 

 
ً
خدمه  یاعضا گر یهمراه با د شیپ قهیکه چند دق  شود باورم نمی اصلا

  ونیکام
 

 بودم.  در حال دست و پنجه نرم کردن با مرگ و زندگ

،  دهد ادامه می اشحالیاز قبل به خوش شت  یب با شدن   بارج  تر ت ناگهان

و  دارد میکتابش را بر   کند،روشن می یگار یبا آرامش س بارج  تر خدمه ت

 . شود مشغول مطالعه می

 : د یگو که می  شنومرا می تانیکاپ  یصدا

 ر یمرگش رو ز  خوامجنازش رد شو! می یز رو زود باش سرباز! ا -
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سرباز؟! سرباز!  ستمیمگه با تو ن حس کنم... هی ونیکام  یهاچرخ

 سرباز! 

 تمیو کلمه سرباز را با ر  کشد می اد یمدام و پشت سر هم سرم فر  تانیکاپ

 . کند تکرار می یتند

ز خون نهیس یبه او نگاهم به رو  توجهن   قفل شده  بارج  تر ت و زخمی یر

 است. 

   ده،یچوب خشک تکه
 

فرو رفته  اشنهیدرست به داخل س کلفت و بزرگ

 ونتر به وجود آمده ب یهاها و خراشزخم یاز ل است و خون به آرامی

 . زد یر می

نگاهم را از  ونیبه بدنه کام تانیبرخورد مشت محکم کاپ یبا صدا ناگهان

ز خون نهیس  . زنمزل می تانیو به کاپ دزدممی بارج  تر ت یر

 اندازد به من می نگاهی دهد را فشار می شیهاکه کلفه مشت  در حالی او 

 : د یگو و می

 احمق؟!  یزل زد به ج   -

گرد شده   با چشمانز  بارج  تر ت اندازد،می بارج  تر ت نهیبه س نگاهی تانیکاپ

 : د یگو و می کند می تانیبه من و کاپ

 ه؟یچ -

 زند می یخندپوز  اندازد،می نگاهی اشنهیبه قفسه س مانیهادنبال نگاه به

 : د یگو می یاو با تک خنده

ز چ گهیکه د  نیا م،ینابودش کرد میزد - تو کار ما از  دونز ! میستین یتر

 . اد یم شیپ اد یاتفاقات ز  نیا

 . زند خاموشش پوف می پیبه پ لیدلن   او 

با دندان  دهد،می یتر به من تغ بارج  تر جهت چشمانش را از ت تانیکاپ

ز و با صورت چ کوبد به بدنه داخل تانک می قروچه مشت محکمی  یر

 : کشد می اد یسرم فر  نانهیاش خشمگکرده  شده و اخم

ف؟ن   یدیسرباز؟! نکنه ترس هیچ - چوب  کهیت هیزخم  ی! نکنه جاسر 
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و  ها افتهیبه اون جهش ن  خوا! میترسونه؟خشک شده تو رو می

ز چون تو  انیبگم ن وحسی   یشبگردا که با   ن  بزدل ترسو هیشکارت کیز

ها قراره از آسمون فرشته ی! فک کردپره؟نفر رنگش می هیزخم  دنید

ن؟! مردن هم هو تو رو همرا انیب تا  یاومد جا نی! تو انهیخودشون بت 

احمق!  یومدینم جا نیبه ا وقتچیکه ه  ! اگه قرار بود زنده بمونز یتر بم

رو  ندهیجو و  ونیتا پناهگاه رو با اون همه تانک، کامچطور چند  یدیند

صدتا تانک به همراه هزار ! ش  م؟یهوا فرستادن و فقط ما زنده موند

جون  یمردن! فک کرد کیکوچ  خونحیشب هیشب با  هینفر فقط تو 

 ندازمتیخودم م یتر تره؟! اگه قرار باشه بممهم هینسبت به بق لییتو خ

! حال زود باش راه   کتیتکهیو شبگردا تا ت ها افتهیاون جهش یجلو  ز کیز

 چلق!  فتیب

دهانم را باز  کند،می قیاز خشم و نفرت را به بدنم تزر  سخنش موج  

ز چ تانیکاپ  یهاتا در مخالفت با حرف کنممی اما با مشاهده  میبگو  یتر

ش از اچهره سرخ، اخم
َ
شِن

َ
کار منصرف و پدال گاز را محکم   نیآلود و خ

 . دهمفشار می

ز به جنازه خون یدیبا نفرت شد تانیکاپ که   کند نگاه می افتهیجهش یر

 . شود له می ونیکام  شنز  یهاچرخ ر یچگونه ز 

با  پس از مدن   ند،یتا بتواند بهت  بب کشد سرک می ونیکام  چهیاز در  او 

 : د یگو می زند که تمسخر از آن موج می  خشنز  یصدا

ز آره هم -  اد یسرباز... زودباش لهش کن سرباز... ازت خوشم م یجور یر

 باش! زودباش! سرباز... زود 

که از له   لذن   کنم،را حس می ن  یلذت عج تانیسخنان کاپ دنیشن با 

 . شود ساطع می افتهیکردن جسد جهش

 یتا از رو  متر گمی یرا به باز  تیهدا یهااهرم طانز یش یابا خنده ارادهن  

 عبور کنم.  افتهیتمام لشه جهش

 : د یگو می تانیکاپ
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 سرباز! ادامه بده، زود باش!  نهیآره هم -

 گر یبلند داد بزنم، د خواهد دلم می د،یآبه جوش می میهادرون رگ خون

 . دهمها را فشار میندارم و با قدرت اهرم از فشار دادن پدال گاز هراش

ز به کاب وقن    . میآبه وجد می کنمتنگ راننده نگاه می یر

 بودم.  ونیکام  کیباور کنم که دوباره در حال راندن  توانستمنمی

 : د یگو می روجخشن، سرد و ن   یبا صدا تانیکاپ

ز خب... چ -  . میبر  ونتر جهنم ب نینمونده تا از ا یتر

*** 

 روز بعد( کی) 

 : د یگو و می کند می نقشه را بررش ونیلمپ داخل کام ر یز  تانیکاپ

... زود باش اون ونتر ب میرفت جا نیاز ا میتا غروب تحمل کن میاگه بتون -

 رو فشار بده سرباز!  گاز لعنن  

 چهیدر  بارج  تر ت کنم؛و با تمام سرعت حرکت می شوممی جاده خاکی وارد 

 . کند می یباز  پشیو با پ ند ینشمی یاگوشه  بندد،تانک را می یرو 

است که انگار  یها ندارد و رفتارش جور زخم یبه جا توجهی چیه او 

 ! کند را احساس نمی یدرد چیه

 . شود رنگ میکم  یر یمثل تصو  کنمبار که به او نگاه می هر 

است اما هر بار  دهیکه چشمانم اشتباه د  کنماحساس می یالحظه یبرا

 . شود رنگ میاز قبل کم شت  یب بارج  تر ت زنمکه پلک می

پلک  نیبه روح و با آخر  هیکه بلخره شب  نیتا ا شود رنگ میآنقدر کم او 

 ! گردد می د یدنم ناپدز 

 ست؟یچ انیجر  دهم،را مالش می میهااز حدقه درآمده پلک چشمانز  با 

 نا 
 
 ا یباشد، اما اگر رو  ا یرو  کیهم  نیا د ی... شاد یشد؟! شا د یپداو واقعا

 شوم؟نمی دار یاست پس چرا ب

تار زده  ونیسکوت محض داخل کام اندازم،به جاده و اطرافم می نگاهی
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تر از سکوت هم ساکت زرهی ونیکام  نواختکیسکوت  است، حن  

 است. 

 سرگرم نقشه است.  تانیکاپدر حال مطالعه کتاب و  بار تر ت خدمه

 ونتر ب ونیکام  یرو  چهیو از در  دارد را برمی نشیاوقات دورب گاهی  تانیکاپ

 . کند می را بررش

به هوا بلند شده است، در کمال تعجب به  ظیو غل اهیجا دود سهمه از 

 . اندازممی اطرافم نگاهی

 کیآمده بودم مثل جهنم تار  شیکه چند روز پ  باور کنم راهی توانمنمی

 است. 

ز چهمه شیروز پ چند  ز چسالم بود اما اکنون همه تر  . سوختدر آتش می تر

ز ها، ماشها، مغازهاند و تمام خانهسوخته دهیدرختان خشک تمام و  ها یر

 از اغلب بتنز  وار ید یاند، به جز تعدادشده رانیاطراف و  یهاساختمان

ز ها چساختمان  نمانده است.  یتر

ل خت    ا یپرنده، موجود زنده  چیه از 
ُ
از  یادیز  یهاو قسمت ستین یگ

 جاده خراب شده است. 

پدال گاز را فشار  د یبا رود می ادمی ام که گاهیمحو مناظر شده چنانآن

 دهم. 

 آلود و ترسناک از شدت خشم نگاهیاخم یابا چهره تانیبار که کاپ هر 

 . دهمدوباره پدال گاز را فشار می اندازد؛به من می

 : د یگو که به من نگاه کند می  نیبدون ا تانیکاپ

کورت   یانقدر به چشما ؟یگردمی دنبال ج   ونتر سرباز؟ اون ب هیچ -

 ! ار یفشار ن

که از آن خارج شدم   یاشهیام و شهر شخانه اد یبه  ار یاختن   ناگهان

  افتم،می
 
باره  کیام افتاده باشد؟ به خانه یممکن است برا چه اتفاق

 . کند می تر اضطراب وجودم را تسخ

شوک  تانیکاپ  کشم؛می اد یو از شدت ترس بلند فر  ارادهن   پس از مدن  
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 : د یگو کرده میبرافروخته و اخم یاو با چهره اندازد به من می زده نگاهی

با فشار دادن پدال گاز و  د یاحمق؟! فقط با کنز می چه غلطی یدار  -

رو به مقصد  لعنن   ونیکام  نیا فرمون و چندتا اهرم هیتکون دادن 

حواست به  ؟کسی  داد می یدار  ها وونهیکله پوک! چرا مثل د  برسونز 

شبگردا  ا ی ها افتهیش! هر لحظه ممکنه سر و کله جهجاده باشه لعنن  

ما درست تو قلمرو  م؟یهست یما الن کدوم گور  یکرد  کبشه. ف دا یپ

از  گم ش    تونز می ی! اگه توئه آشغال جونت رو دوست ندار میدشمن

 فتیطبق وظ د یبا ونز یکام  نیا یتو  وقن   ! ولیونتر ب یبر  ونیکام  نیا

نفر  هی میبش کهیتکهیت ا ی میتر مون بماگه قرار باشه همه ! حن  عمل کنز 

 زنده بمو  د یبا
 
 ! نهحتما

به داد و  توجهحضور نداشت، او ن   ا یدن نیانگار در ا بار تر ت خدمه

 گار یس و ثابن   میمل  تمیبا ر  تانیخشن کاپ یهامن و حرف یهااد یفر 

 . زد و کتابش را ورق می د یکشمی

ز در ح ناگهان رو ه روب طیزدن با افتادن نگاهم به مح اد یداد و فر  یر

 . دهمرا مالش می میهاو پلک کنمرا متوقف می ونیکام

 اد یفر  خشنز  یو با صدا اندازد به من می با چشم غره نگاهی تانیکاپ

 : کشد می

 معلوم هست امروز تو چه  ی... چرا توقف کردهی -
ً
احمق؟! اصلا

 وونهید یطور  نیمرگت شده؟! نکنه دلت واسه کتک تنگ شده که ا

... . ؟یار یدر م یباز 
ً
 ! اصلا

ز طن با  ز صدا یر  یپا ر یدر ز  دهیقطع شدن درختان خشک یانداخی 

آرام  شود،و سرزنش کردنم منصرف می هیاز تنب تانیشناس، کاپنا  شخصی

 طیبه مح ونیکام  یرو  چهیدر  ر یاز ز  کند،می کینزد چهیخودش را به در 

 : د یگو و می اندازد می اطراف و منبع صدا نگاهی

 شد؟!  داشونیاز کجا پ نا ی! العنن   -

ز چهمه فاصله  چهیاز در  تانیکاپ  شود،در سکوت حکم فرما می مدن   تر
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 : د یگو می سپس با لحن خشنز  اندازد،به نقشه می و نگاهی د تر گمی

 باشه... .  جا نیا د یبا -

 زند و هشدار از آن موج می د یکه تاک  ن  و با صدا اندازد به من می نگاهی

 : د یگو می

ز از پا د یبا -  یگرداابونیبه حتم اون ب م،یعبور کن یاون پل فلز  ییر

ز پا اون وحسی   ز برامون کم ییر با تموم  یدیبه پل رس کردن! سرباز! وقن    یر

 چیکه به ه  کنممی د یوجه... تاک چیبه ه ،کنز می سرعت طول پل رو طی

 یپل نیتر و بزرگ نیتر از مهم کیی. اون پل کنز وجه توقف نمی

 توننمی ها گرد ابونیکه ب  دهیم. اگه هنوز سالمه پس نشون جاستنیا

ز پل سالم رو رها نمی هی وقتچیه گردا ابونیجا باشن. باون . اگه کیز

 یتقر  میپل عبور کن نیاز ا میبتون
 
 چیه گهیو د میتموم راه رو اومد با

 . میندار  مشکلی

تکان  یاش سر نگاهش معطوف من است، با تمام شدن هر جمله تمام

 . دهممی

 : د یگو می یدیشد د یبا تاک تانیکاپ

وجه توقف  چیبه ه یدیبه پل رس سرباز! وقن   کنمدوباره تکرار می -

 پل بهمون حمله بشه.  یبال ا ی ر یممکنه از ز  ،کنز نمی

ز آن رد شدم اما چ یاز رو  شیدارم ، چند روز پ اد یآن پل را به  خوب  یتر

ز جا کمآن  نکرده بود.  یر

تر از من وارد زود  تانیما کاپدهم ا حیتا در مورد پل توض کنمباز می دهان

 : شود عمل می

. پل از یدیگفتم حال پدال گاز رو فشار م  سرباز! وقن   میرسمی میدار  -

آب  یجلو  گردا ابونی. بشهیرد م رودخونه بزرگ و طولنز  هی یرو 

ز تا اگه پل خراب شد بتونن از داخل رودخونه عبور  رودخونه رو گرفی 

. با ز رو  عالی تر مس هیو  خوب حواست رو جمع کنز  لییخ لییخ د یکیز

 . کنز   دا یپ گردا ابونیاز دست ب ونفرارم یبرا
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ز اول ز چ تیآرام و بدون خشم و عصبان تانیبار بود که کاپ یر را  یتر

 یبا صدا تانیها آرام گرفته بود که ناگهان کاپقلبم پس از مدت گفت،می

 : د یکش  اد یخشن و ترسناکش بر سرم فر 

مثل بز بهم  ا ی! به من گوش ميدي ستم؟یمگه با تو ن کله پوک احمق!   -

 متوجه حرف؟یدسرت رو تکون می یو دار  یزل زد
ً
 یهام شد! اصلا

ف؟ن    ! سر 

سرم را تکان  عی    زده و سر و وحشت کیکف دستانم را به صورتم نزد

 : رد یپذرا نمی میادعا تانیاما کاپ دهممی

 یجور نیسرت رو ا قن  و  دونز سرت رو تکون نده احمق! می یجور  نیا -

که وقت   مصرفآشغال ن   هیبه  هی! شب؟سی  یم ج   هیشب یدیتکون م

نه  یمردهمون تخت می یتو  یتر ! اگه قرار بود بمدهیهاش رسقرص

 یهاشجاعه نه ترسو  یهاندهیمتعلق به جو  جا نیکله پوک! ا  جا نیا

فبزدل و ن    حال!  ؛زود باش حرکت کن! زود باش عوصیز  ل ! حاسر 

کم   بیسخنش با سرعت پدال گاز را فشار و از ش انیمحض پا به

ز رودخانه پا  . روممی ییر

نگاه  متر و بدون پلک زدن به مس کشمام میبه سر کبود شده دسن  

 . کنممی

تا در صورت  متر گرا در نظر می تر فشار آوردن به چشمانم چند مس با 

 بدهم.  تر مس یتر تغ دردسر و ن   عی    بتوانم سر  آمدن مشکل خاصی شیپ

 : د یگو می تانیکاپ

 سرباز!  نهیهم -

 ونیو درشت رودخانه به پشت کام ز یر  یهاپرتاب شدن سنگ یصدا

ز طن میهابا سرعت در گوش زرهی تا نفسم را  شود و باعث می اندازد می یر

 حبس کنم.  نهیدر س

را  تیباز کرده است و موقع را کمی زرهی ونیکام  یبال چهیدر  تانیکاپ

 نظر دارد.  ر یز 
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 : کشد می اد یبلند فر  ناگهان

 دشمن!  -

ز چ به دل و  رحمانهها، اضطراب ن  گلوله  یاما با انفجار صدا نمیبنمی یتر

 . زند ام چنگ میروده

که دکمه تکرار آن را زده باشند،   همانند ضبط صون   تانیکاپ  یصدا

 شودتکرار می میهاپشت سر هم و بدون توقف در گوش

 برو... . برو... برو... برو...  -

با  گاهی  کنم،را انتخاب می ها تر به اشتباه مس و گاهی به درسن   گاهی

به محکمی یاافتادنم درون چاله ها قدر صدا آن خورد،می ونیبه کام ضز

ز چ توانممی بلند هستند که به سخن    را بشنوم.  یتر

 واق یها، صداصدا  انیدر م ناگهان
 

ام را به خود جلب توجه واق سکی

 . کند می

و متعجب به  دهیصورت کش باشم اما وقن   دهیدارم درست شن د یردت

 دمیشک و ترد نمیبرا می بار تر همراه چشمان از حدقه درآمده خدمه ت

باشند نه  واقعی د یها باکه صدا   کنممی دا یپ نانیو اطم شود محو می

 ام. ساخته ذهن آشفته

 : د یگو مضطربانه می بار تر واق سگ خدمه تواق یتکرار دوباره صدا با 

به  ونتر سگ تنها اون ب هیهمه گلوله  نیا ر ی! ز سا یوا گم! بهت میسا یوا -

 حال خودش رها شده. 

پدال گاز  یاز رو  را کمی میپا بارج  تر ت یهاحرف دنیمحض شن به

 را متوقف کنم.  زرهی ونیتا کام دارمبرمی

 : کشد می اد یبلند سرم فر  تانیکاپ  ناگهان

 سرباز!  کنممی گلوله تو مغز نداشتت خالی  هی اگه توقف کنز  -

سرم نشانه  یو آن را به سو  کشد می ونتر را ب شتر تهفت چابکی با 

 . د تر گمی

ز آمو با لحن خشن، هشدار  کند می کوتاهی  یهاسرفه  یاو زنانه تر
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 : د یگو می

  توله سگ لبه گور که تو آشغال دونز  هی -
 

 به ما چه ربطی کنهمی زندگ

 می
 
در مورد  نیاحمقا؟! دار  نیسگ رو نجات بد هی د یخواداره؟! واقعا

ز زنسگ حرف می هی به من  ربطی چیه عوصیز  وونی! مرگ اون ح؟یر

 کینفر دارن به طرفمون شل ستیب ا یحداقل ده  ونتر نداره! اون ب

ز می ز فهم! میکیز  حیتوض شت  یبراتون ب د یبا ا یکله پوکا؟   ج   عنز ی نیا یر

 بدم؟! 

 اندازد می یاکتابش را به گوشه  تانیکاپ  یهابه حرف توجهن   بار تر ت خدمه

 : زند می اد یو با تمام توانش فر 

! اون هتر بم د یزود باش نگه دار سرباز! زود باش نگه دار. اون سگ نبا -

جنگ ماست نه  نیها نداره! او مشکل ما انسان به بدبخن   سگ ربطی

رو بکشن به اون  گهیهم د خوانمی شعور یمشت احمق و ب هیاون! اگه 

 رو نگه دار سرباز!  لعنن   ونینداره! زود باش نگه دار، کام سگ ربطی

باران  انهیگوش بدهم و سگ را در م  تانیچه کار کنم؟ به حرف کاپ د یبا

گوش بدهم و با   بارج  تر به حرف ت ا یها رها کنم تا تلف شود گلوله

مرگ  حن   ا ی هیتنب یخودم را برا تانیکاپ  میاز دستور مستق فرمانز نا 

 آماده کنم؟! 

چه کار  د یبا دانم... نمید یبا د یچه کار کنم؟ شا د یچه کار کنم؟ با د یبا

را از  نیجان سگ را نجات بدهم اما ذهنم خلف ا خواهد کنم؟ دلم می

 یالحظه یعمل کنم؟ ناگهان برا کیبه حرف کدام  خواهد،من می

ز چ  و حس قانون شکنز  د تر گرا از من می تانیاز درون ترس و خشم کاپ یتر

 . دهد قلقلک می را ذهنم 

ز به ذهنم   سرانجام بعد از مدن   کشم،می ق  یعم نفس کلنجار رفی 

را در  ونیاهرم، ترمز کام دنیو با کش متر گمی لمیرا بر خلف م ممیتصم

  یهابارش گلوله انهیم
 

 . کنممتوقف می جنکی

 کند را باز می ونیکنار کام  یدر فلز  درنگن   بار تر خدمه ت ون،یتوقف کام با 
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 . رود می ونتر ب مهیو سراس

 صورت خشن، اخم کرده و سرخِ زنز  تانیمحض برخورد نگاهم به کاپ به

چون که به مانند آتشفشان فوران کرده است و هم  نمیبرا می نظامی

ز از قربانز  یخورده که تشنهزخم یمار  باشد، چشمان  اشانتقام گرفی 

 قفل شده است.  امدهیپر صورت رنگ یو ترسناکش رو  روحن  

ز نوع نگاهش چ در  انگار عاقبت بد و  نم،یبجز خشم و نفرت نمی یتر

 در انتظارم است.  وحشتناکی

از شدت خشم  شود،بلند می شصندلی یاز رو  ها وانهیهمانند د ناگهان

شدنش به من به کمک مشت  کیبه محض نزد کشد،می ینعره بلند

بات مرگبار و محکمیگره کرده را به صورت، گونه و شکمم  ش ضز

لوله  میسپس با رها کردن گلو  فشارد،را محکم می میگلو   مدن   کوبد،می

 : کشد می اد یفر  نانهیو خشمگ کند می میتنظ امشانز یپ یرا رو  تر تهفت

ز چهمهحرکت کن ن   - فحرکت کن ن   گم! بهت میعوصیز  تر ! قسم سر 

 ماشه را فشار ميدم!  خورممی

آمده  ونتر از گوشه دهانش کف ب لرزند،از شدت خشم می شیهالب

که هر لحظه ممکن است   لرزد در دستش می یطور  شتر است، هفت ت

 ماشه مغزم را از هم بپاشاند!  دنیبا کش ار یاختن  

ا ر  میهاپلک توانمنمی ام و حن  نشسته صندلی یمفلوج رو  آدمی مثل

 تکان دهم. 

 : کشد می اد یتر از دفعات قبل فر تر و ترسناکخشن یبا صدا تانیکاپ

فآشغال ن   ! حرکت کن عوصیز کشمتمی خورمقسم می - ! زود سر 

 باش حرکت کن! 

 . د یآکه از دستم بر می  ستیکردن تنها کار   نگاه

 یسوراخ اسلحه که درست رو  ا یشده از دهانم  ر یخون سراز  دنید حن  

را  امدهید بیاندام مفلوج و آس تواند قرار گرفته است نمی امشانز یپ

 . اورد یدوباره به حرکت در ب
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آثار  ر یام ز ها به همراه شکم، دهان و گونه کبود شدهاز دندان یتعداد

بات مشت محکمش مدام ناله می  . زند یر و اعصابم را به هم می کنند ضز

باد  ر یام او را ز به کمک دست مشت شده خواهد دلم می یالحظه یبرا

کار منصرف   نیبه همراه ذهنم من را از ا د یکتک قرار دهم اما ترس شد

 . سازد می

به چشمانم زل  میو مستق کند دادن نفسش سکوت می ونتر با ب تانیکاپ

 . زند می

 . رسد نمی ن  به جا میهادارم نگاهم را بدزدم اما تلش سعی

 
 
 از نگاه کردن به چشمان خون وگرنه توانمنمی واقعا

 
ز حتما خشن و  ،یر

 . داشتمدست بر می تانیترسناک کاپ

 : د یگو وار میزمزمه تانیکاپ

 به  ؟کنز می چ  ی! از دستور مافوقت سرپآشغال عوصیز  -
ً
... اصلا

ً
اصلا

 ؟چه جرئن  

به د کشد می ق  یعم یهانفس به شکم و صورتم  گر یو با چند ضز

 . کند می خشمش را خالی

 دهمام و به او نشان میصورتم آورده یکه کف دستانم را جلو   حالی در 

ز بزاق دهانم را به پا بغضم را در گلو  یادیبا تلش ز  دهم،قورت می ییر

شباهت  خواهیکه به خواهش و عذر   ن  کنان با صداو ناله کنمخفه می

 دهیبر  دهیبر  ونیشان به بدنه کامبرخورد  یها و صدارگبار گلوله ر یدارد ز 

 : میگو می

. م... من... من فقط... ف... ... م.. تانیکاپ  خواممعذر... معذرت می -

 که... .   خواستمف... فقط... فقط می

به زدن باعث می بال   متر تا به خود گارد بگ شود آمدن مشتش به قصد ضز

 کنم.   کیاز قبل به صورتم نزد شت  یو دستانم را ب

 . اندازممی تانیبه کاپ و ملتمسانه نگاهی کنممی کوتاهی  یهاسرفه

ل و دست  یادیلحظات با تلش ز  نیدر آخر  تانیکاپ خشمش را کنت 
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و  دهد بزاق دهانش را قورت می کند،اش را از صورتم دور میمشت شده

ز آم د یتهد ن  پشت به من با صدا  : د یگو می تر

 منتظر عواقبش بمون کثافت!  -

 . ند ینشمی اشصندلی یو رو  کند را غلف می شتر تهفت

 چنان ادامه دارد. هم ونیها به بدنه کامبرخورد گلوله یصدا

باز و  ونیناگهان در کام شود،ها تمام نمیهم بارش گلوله هیثان کی حن  

 . شود وارد می بارج  تر خدمه ت

 
 

 . شود می یجار  شیرا بغل کرده است و عرق از سر و رو  سکی

ز چنان بال و پاآن اشنهیس قفسه منفجر  خواهد می که انگار   رود می ییر

 شود. 

از شدت  شیشانه، پهلو و بازو  یگلوله رو   یسه جا دنیبا د ناگهان

 . گذارمپدال گاز می یرا رو  میوحشت پا

  ونیکام
 

 دا یبه گل نشسته که با بال آمدن آب نجات پ درست مثل نهنکی

 . رود بال می بیو از ش کند می کرده باشد عرض رودخانه را طی

 دهیگلوله از دور شن  کیشل یچنان صداوجود گذر از رودخانه هم با 

 . شود می

احت پا یتا برا دهد اجازه نمی و نگرانز  ترس پدال  یرا از رو  میاست 

 بردارم. 

 هتر خ ونتر به ب ونیکام  یشکاف جلو  انیدر سکوت کامل از م تانیکاپ

 . دهد از خود نشان نمی حرکن   چیشده است و ه

ز درب خروج   بار تر ت خدمه  یهم یدر جا ونیکام  با بسی 
 

نشسته  اششکی

 . کند است و سگ را نوازش می

 یشد سگ
 
او را آرام کرده و  بار تر خدمه ت یهااست اما نوازش دهیترس دا

 . دهد از خودش سر نمی یاناله گر ید

قابل مشاهده  کهنه به آسانز   یهابه همراه زخم فشیلغر و نح بدن

 است. 
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ز زم یرا رو  اهنشتر پ کشد،به سر سگ می دسن   بار تر ت خدمه پهن  یر

 . گذارد آن می یو سگ را رو  کند می

و به ورق زدن آن مشغول  د تر گدوباره مطالعه کتاب را از سر می سپس

 . شود می

 ونیاطراف کام دهیدرختان خشک یرا از ل مییمستق تر بار که مس هر 

او هم  ا یآ نمیتا بب اندازممی بار تر به خدمه ت نگاهی چشمی ر یز  کنممی دا یپ

 نه.  ا ی شود می د یناپد بارج  تر به مانند ت

 کنمبه پشت سرم نگاه می وقن   طولنز  میمستق تر قرار گرفتنم در مس با 

 ! کنمنمی دا یپ بارج  تر از خدمه ت نشانز  چیه

! ست؟یچ انیشده است! جر  د یناپد بارج  تر او هم درست به مانند ت

 باور کنم که... .  توانمنمی

نکند دارم توهم  کنم،چشمانم را پشت سر هم باز و بسته می زدهشوک

با برخورد گلوله به مانند روح به  بار تر و خدمه ت بارج  تر ت د یچرا با زنم؟می

 اما پاسخ درسن   آورمشوند؟! هر چه به ذهنم فشار می د یباره ناپد کی

 . کنمنمی دا یپ

م کوچکش را نشسته و  شیسگ هنوز سر جا بار تر خلف خدمه ت بر 
ُ
د

 جمع کرده است.  دشیمظلومانه به دور بدن سف

*** 

 ) چند روز بعد(

 غروب آفتاب است.  کیکه نزد  شوممتوجه می کشممی ازهیکه خم  زمانز 

دار هستند، تمام کش  ها هیسا هنوز تا خط افق فاصله دارد ولی د یخورش

با تکان گردن از  دارم، گاهی از یبدنم خشک شده است و به آب ن

 
 

 یتا پا دهمچپم فشار می یپدال گاز را با پا و گاهی کاهممی امخستکی

احت کند.  راستم بتواند کمی  است 

و ناله  سوزند م کف دستانم میرا حرکت داده تیهدا یهابس اهرم از 
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 . کنند می

 نفس زدن وادارم کرده است. به نفس گرما 

سخن نگفته  یانداشته و کلمهچشم از جاده بر  تانیمدت کاپ نیا تمام

 است. 

ز ن سگ و مدام به همان حالت مظلومانه به  خورد تکان نمی شیاز جا تر

 . نگرد اطرافش می

ز سوخته، ماش یهاتانک انیرا از م تر طول راه تمام مس در  زنگ  یهایر

وکه  یهازده و مزرعه  کردم.   گرفته طیآتش ا یمت 

  خوان  از شدت ن   چشمانم
 

 . سوزند می و خستکی

  کنممی سعی یبلند ازهیو با خم دهمها را مالش میآن کنانناله
 

 امخستکی

م.  ونتر را از بدنم ب  بت 

ز که به پا  از جاده خاکی هنوز  در حال حرکت کردن  شود جاده ختم می ییر

 یهاو روشن کردن چراغ کییشدن تار  دار یهستم؛ ناگهان به محض پد

ز سگ، ه یهاواقبا واق ونیکام  یجلو  و آشفته به او  کشممی کوتاهی  یر

 . اندازممی و اطرافم نگاهی

به سگ  کلفتش نگاهی  یهاابرو  ر یو از ز  شکند طلسم را می تانیکاپ

 . اندازد می

واق واق یشت  یو هر لحظه با شدت ب دارد واق بر نمیسگ دست از واق

 . کند می

ز چ نکند   کرده است؟  دا یپ یتر

و روبه من  شود مخصوصش بلند می صندلی یاز رو  مهیسراس تانیکاپ

 : د یگو می

 رو نگه دار!  ونیباش خائن... کامزود  -

و  کشمرا می یاهرم ترمز اضطرار  درنگدستورش ن   دنیمحض شن به

خارج  زرهی ونیدر تلش است از کام دنیبه سگ که با بو کش نگاهی

 . اندازمشود می
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 : د یگو گرد شده می  و با چشمانز  کشد به صورتش می دسن   تانیکاپ

ز چ هیسگ  - ز جور سگ م هیسگ،  نیکرده، فک کنم ا  دا یپ یتر  . ابهییر

 . اندازد می ونتر به ب نگاهی ونیکام  یبال چهیاز در  سرعت و چابکی با 

ز چ همه در اطرافم  ن  شده است و صدا تر تسخ یآور در سکوت عذاب تر

ز طن  . اندازد نمی یر

 . کند را باز می زرهی ونیو درب کنار کام بندد را می چهیدر  تانیکاپ

که از بند رها شده باشد   محض باز شدن درب، سگ به مانند زندانز  به

 ونیکام  یجلو  یدر چند مت   شود،خارج می زرهی ونیبا سرعت از کام

را از سر  شیهاواقکوتاه واق  و پس از مدن   کشد آرام بو می ستد،یامی

 . د تر گمی

که   و با دقت به محلی د یآمی ونتر ب ونیاز کام یتند یهابا قدم تانیکاپ

 . کند نگاه می شود می دهیتوسط سگ بو کش

وع به  ونیو روبه کام رود جاده می یبه رو  پس از مدت کوتاهی سگ سر 

 . کند واق میواق

را محکم  ونیدرب کنار کام د،یآمی ونیبه داخل کام درنگن   تانیکاپ

از آن موج  د یکه هشدار و تاک  و روبه من با لحن تند و خشنز  بندد می

 : د یگو می زند می

ز منطقه م نیتمام ا - ز کاشته شده، م  یر ستونز  یهایر  ضد تانک، هر قت 

 خائن؟!  یدی... فهمیتر سگ رفت تو هم همراهش م نیکه ا

 با حالن   تانیکنم اما کاپ  د ییرا تا تانیکاپ  یهاتا حرف کنمرا باز می دهانم

و  ند ینشمخصوصش می صندلی یکند، رو   به من پشت می عصن  

 : د یگو به من می نانهیخشمگ

ز حال زود باش حرکت کن، چ -  تا مقصد نمونده خائن!  یادیز  تر

و با فشار دادن  اندازممی ونیها و شکاف کاماهرم یناراحتم را رو  نگاه

 . کنمرا دنبال می کند که سگ در آن حرکت می  یتر پدال گاز مس

 یو ما را به آن سو  رود جاده بال می میمل  بیاز ش سگ پس از مدن  
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 . کند می تیجاده هدا

 . رود و آرام جلو می کشد بو می یادیدقت ز  با 

 . شود می اد یدوباره ز  میلرزش دست و پاها از مدت کوتاهی پس

 چسبانمام را به شکاف میکبود و عرق کرده  شانز یاتقاق پ نیبه ا توجهن  

 . دهمو به دنبال کردن سگ ادامه می

ز ح در   : د یگو و می اندازد به شکاف می نگاهی انتیکار کاپ  نیا یر

 آروم حرکت کن خائن!  -

 یشد
 
جرئت  تشیاما از ترس خشم و عصبان شوماز دستورش کلفه می دا

ز چ کنمنمی  . اورمیبه زبان ب یتر

به مانند  تانیسخنان کاپ یبار به خاطر حرف زدن رو  کیدارم که  اد ی به

کردم انقدر توسط او   فرمانز نجات سگ از دستورش نا  یکه برا  زمانز 

رنگ از شکسته شد و خون سرخ میهااز دندان کییمشت خوردم که 

 . د یچکمی ونتر ام به بو دهان ورم کرده یکبود  یل

 برا تانیکاپ  خشم
 
 وصف است.  قابلتر وحشتناک و غ میواقعا

 : د یگو و می اندازد به من می ینگاه تند تانیکاپ

 خائن؟! گفتم آروم حرکت کن!  ستمیمگه با تو ن -

ز چ شوم، آخر  وانهیاش دها و دستورات مسخرهنمانده از حرف یتر

 آرام حرکت کند؟ ونیفرمان بدهم که کام میهابه پا  د یچگونه با

قدر پدال گاز را از شدت اضطراب آن گاهی  ستد،یامی زرهی ونیکام  گاهی

 . خورد به شدت تکان می ونیکه کام  دهمفشار می

اش بر سرم و با چهره برافروخته رود دوباره از کوره در می تانیکاپ  ناگهان

 : کشد می اد یبلند فر 

 یکه الن تو   یدار  درگ چی! ه؟کنز می چه غلطی یگاو! دار   یکهیزن -

ز احمق؟! ما درست وسط م میهست خطرناکی تیچه موقع  تر گ  ها یر

 میبر  ونیکام  نیتا با ا یاشتباه بر  مت  سانن   هیفقط  هی. کافلعنن   میافتاد

 رو هوا! 
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ز تا چ کنمباز می خواهیدهانم را به قصد عذر  از آن  شیاما پ میبگو  یتر

و  گذارد دستش را پشت سرم می تانیشود کاپ یبر زبانم جار  یاکه جمله

 . کوبد را به شکاف می امشانز یبا شدت پ

ا میمن را به نا  با لحن تند و خشنز  سپس  : د یگو و می بندد سرز

ز م گنیکله پوک؟ بهشون م  نز یبگرد رو می  اهیس یاون جسما - ضد  یر

ز م نیاز ا کیی یرو  هیتانک، فقط کاف منطقه بره رو  نیتا کل ا یبر  ها یر

ز برو و چشم از زم هوا، فقط مثل آدم دنبال اون سگ لعنن   برندار.  یر

 یصت  با ن   دونز خائن. نمی عوصیز  ستیدستات ن دنیالن وقت لرز 

 میجهنم بر  نیو از ا میتا به مقصد برس کنممی یار دارم لحظه شم

 ! دمیعذاب دادنت کش یبرا یاچه نقشه دونز . نمیونتر ب

 : دهد و ادامه می کند می کیسرم را به شکاف نزد یشت  یشدت ب با 

 ؟نز یبمزرعه سوخته هست می هیبه  کیرو که نزد یاشهیاون شهر ش -

. میو وارد شهر بش میاز مزرعه عبور کن هیجا آخر خطه. فقط کافاون

ز ب یجا درست خط مرز اون و  گردا ابونیما با شبگردا، ب یر

نجات  میو وارد شهر بش می. اگه از اون مزرعه رد شهاسافتهیجهش

به  کییتار  نیتو ا ستیپس خوب گوش کن خائن، قرار ن م،یکنمی دا یپ

که   نیبه محض ا م،یکور تو جونمون رو از دست بد  یخاطر چشما

 لیتحو  بزدل به دادگاه نظامی هیتو رو به عنوان  میوارد اون شهر بش

 ن   تا حسان   دمیم
ز فادبت کیز  ! سر 

*** 

 ) چند ساعت بعد(

 شود،می دهید تانیو خشم به وضوح در چشمان سرد و خشن کاپ نفرت

تا مدام به خود  شود باعث می تانیشدت ترس و وحشت از خشم کاپ

 به شکاف نزد
ً
به  توجهام و با دقت و ن  کرده  کیبلرزم، چشمانم را کاملا

 
 

ز کردن زم  ها در حال بررشآن د یو سوزش شد خستکی  هستم.  یر
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ز زم ز م یدارند خود را به جا است که سعی ن  هاپر از سنگ یر ضد  یر

 تانک جا بزنند. 

 شوم،نارشان رد میاز ک اطیها هم اعتماد ندارم و با احتبه سنگ حن  

 ام کرده است. شده و گرما کلفه ر یبدنم سراز  ر یو ز  ها قهیعرق از شق

 یشد چشمانم
 
ز همه چ دا  . ند یبرا تار می تر

را  میهاپلک کنم،را پاک می امشانز یپ یکمک دست لرزانم، عرق رو   به

ز و دوباره به زم دهمهم فشار می یمحکم رو   . کنمنگاه می یر

  در دلم آشون  
 

جنگ به وجود آمده است.  دانیم وحشتناک به بزرگ

 . دهد و راه را به ما نشان می کشد جا را بو میسگ با دقت همه

ز از م بعصیز   هستند.  دنیقابل د به آرامی ها یر

ز ن تانیکاپ  یهاقهیکه از شق  شومدقت متوجه می کمی  با   قز یعرق ضع تر

 اشدهیتا طبق عق کند تلش می اد یبا داد و فر  شده است، او گاهی ر یسراز 

 کمک کند:   امفهیدلسوزانه به من در انجام وظ

ز ! اون م؟یاحمق مگه کور  -   نیبه ا یر
 

رو  تتر مس کمی ؟نز یبرو نمی بزرگ

 تر حرکت کن آشغال! تر... گفتم آروم! آرومبه چپ منحرف کن لعنن  

ناگهان سگ  م،یبه در بت   که ما جان سالمی  خواهند هم نمی ها هیثان انگار 

ز و زم کند توقف می  . کشد را دوباره بو می یر

 میساعت برا کیاند که هر کدام به اندازه دار شدهکش  یبه قدر  ها هیثان

 . گذرند می

بکشد، نکند... نکند در  تر تا قلبم ت شود شوم باعث می ناآگاه حسی به

ز م انیم نگاه  تانیلرزان به کاپ مضطربانه و با بدنز  م؟یاکرده  تر گ  ها یر

 . کنممی

ز چشمان ت تانیکاپ از  واکنسی   چیرا به شکاف چسبانده است و ه شتر

 . کنند آرام زمزمه می شیهااما لب دهد خودش نشان نمی

در حال دعا کردن است، من هم به ناچار در ذهنم به دنبال  د یشا

 ها را فراموش کرده بودم. آن دعا  شیوقت پ لییکه خ  گردممی ن  هادعا 
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کلمات دعا را پشت سر   توانمتا تمرکز کنم، نمی کنمهر چه تلش می اما 

 هم قرار دهم. 

 . دانمنمی ها را به خون  آن قیدق یجا ا یام را فراموش کرده قسمن   ا ی

 . کنملب تکرار می ر یرا ز  مفهومیو جملت نا  بندمرا می چشمانم

 
ً
ز چه چ دانمنمی اصلا  . خوانملب می ر یرا به عنوان دعا ز  یتر

 ونیکام  ونتر از ب ن  که مشغول تکرار جملت هستم صدا  در حالی ناگهان

 . کند توجهم را به خود جلب می

 یاتپه یو با سرعت به سو  کند واق میواق ونیبا نگاه به کام سگ

 . رود می

به بدنه  مشت محکمی حالیاز خوش تانیاتفاق کاپ نیبا ا زمانهم

 . کشممی اد یزده فر و من هم ذوق زند می ونیکام

ز اما همان ن شود از دهانم خارج می ن  صدا سخن   به نشان دادن  یبرا تر

   امحالیخوش
ز
 است.  کاق

 : د یگو و می اندازد به من می نگاهی نانهیخشمگ تانیکاپ

ز چ گهیرو فشار بده... د باش سرباز... زود باش اون پدال لعنن  زود  -  یتر

 تا خونه نمونده... . 

 دهمبا شجاعت پدال گاز را فشار می تانیبه نگاه تند و خشن کاپ توجهن  

 . کنمو سگ را دنبال می

ز ح در  ز زم بررش یر ز از م یانشانه گر ید یر  . کنمنمی دا یپ یر

  چیه گر یام که دسبک شده قدر آن
 

 . کنمرا احساس نمی خستکی

  حن  
 

 لیکار را با کمال م  نیکنم ا  اگر دستور دهند که تا ابد رانندگ

 . رمیپذمی

  ونیکام
 

تا سگ سوار شود، در چشمان  کنممتوقف می را کنار تپه بزرگ

به او  توجهی چیه تانیاما کاپ زند و تشکر برق می قیتشو  یسگ تمنا

 ندارد. 

سگ در جواب تشکرم  کشم،سر سگ می یبه رو  دسن   زنانلبخند 
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 . زند می سیو کف دستم را ل کند واق میچندبار واق

 . گردد برمی شیبه سر جا سپس

از  خواهد که دلم می  یطور  گنجم،در پوست خود نمی حالیخوش از 

 شدت آن بال بزنم و... . 

و لبخند را از  تر دلم را تسخ یدیشد نگرانز  تانیکاپ  یهابا حرف ناگهان

 : کند صورتم محو می

 لعنت... لعنت... لعنت... لعنت... .  -

 : کشد می اد یو فر  کوبد جا مشت میبه همه ها وانهیمثل د تانیکاپ

 جا نیدونه مزرعه ا هیشد؟! قرار بود  داشیپ یاز کدوم گور  لعنن   نیا -

فن   نیبه اون شهر باشه نه دوتا! ا کیو نزد  شد؟!  داشیاز کجا پ سر 

تا  دارد نقشه را برمی لرزند دستانش که از شدت خشم و نفرت می با 

ز شود که درست د  است.  دهیمطمی 

 بزرگ را نشان  نقشه
 
 فاصله کمی  داد میدو مزرعه نسبتا

 
با هم  که نسبتا

 داشتند. 

 : د یگو زمخت و خشنش می روح،ن   یبا صدا یمصمم و جد تانیکاپ

شبگرده  ا ی افتهیجهش گرد،ابونیمزرعه پر از ب نیا یمطمئنم که تو  -

 نیا یپاسگاه مرز  چیشک ندارم. ه اده،یز  لییهاش خچون تعداد خونه

 پر از دشمن باشه.  د یبا یمزرعه بعد ا یمزرعه  نیجا وجود نداره پس ا

 : کشد می اد یو با نفرت فر  کوبد می ونیبه بدنه کام مشن   ناگهان

ست. مزرعه نیا گهیمزرعه پر از دشمنه! حسم م نینه! مطمئنم ا -

به ظاهر  یهاخونه نیا یزاده تو مشت آشغال و حروم هیشک ندارم 

وکه انتظار ما رو می  . لعنت به همشون. کشنمت 

را  اششانز یو پ زند می زرهی ونیتند به کف کامرا تند  شینوک پا تانیکاپ

 . دهد مالش می

ز چ شانز یدور کردن انگشتان دستش از پ با  و اخم آلودش لگد  خوردهیر

 : د یگو و می زند می ونیبه کام محکمی



احمد محمدی|  وهمداستان کوتاه جوخه   بوک چری انجمن کاربر   فرد امتر
4
5 

 

شک  ن،تر گما رو به رگبار می ونتر ب میکه از پشت تپه بر   نیبه محض ا -

  نیندارم که اسلحه ضد تانک هم دارن. لعنت به ا
 

لعنت به من،  ،زندگ

 شده! خراب نیلعنت به همه، لعنت به ا

رفته است و با  معلومینگاهش به نقطه نا  ستد،یااز حرکت می ناگهان

 . کند می یباز  اشچانه زخمی

 را گرفته است.  مشیکه تصم  شوممتوجه می کند به من نگاه می وقن  

قرار  مصورت زخمی یجلو  تانیکرده، خشن و ترسناک کاپاخم صورت

 . شود و با چشمانم چشم در چشم می د تر گمی

و با لحن خشن و ترسناکش  شکند مهر سکوت را می از مدن   پس

 : د یگو می

  اتیعمل نیانگار تموم ا -
 

ز داره! بب به تو خائن و چلق بستکی سرباز  یر

رس دوارمیام
َ
واسه ترس و شک  ن  جاچیه ،گرفته باش    اد یت رو خوب د

ز وجود نداره... همه چ  متر ساده... من م لییخلییسادست، خ لییخ تر

تا  ستین کسی  گهید ،رونز رو می ونیو تو هم مثل آدم کام بار تر پشت ت

 کیتپه اون طرف و نزد هی. میندار  شت  یشانس ب هیرو پر کنه پس  بار تر ت

نتونن ما  گهیتا د میخودمون رو به اون تپه برسون هیبه شهر هست، کاف

 نتر رو هدف بگ
 

ز فاصله ب . مرگ و زندگ ست. خوب متوجه دو تپه نیا یر

 سرباز؟ یحرفام شد

ز آمد یش را با حالت تهددست مشت شده تانیکاپ  ناگهان و به قصد  یتر

 : کشد می اد یو بلند فر  کند می کیزدن به صورتم نزد

 ! ؟ی! متوجه حرفام شداحمق عوصیز  مثل بز به من نگاه نکن -

ز سخنش سرم را با سرعت به بال و پا د ییبه نشانه تا ترس و نگرانز  با   ییر

 . دهمتکان می

  بار تر اسلحه ت شود،از کنارم رد می تانیکاپ
 

ز زم یرا از رو  بزرگ  دارد بر می یر

 . شود می بار تر مشغول پر کردن ت چهیشدن به در  کیو با نزد

ز خون یهاپلک رو را  شیپ تر و مس دهمرا چندبار مالش می امو زخمی یر
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 . کنممی بررش

 آلود در دلم آشوب به پا کرده است. گودال بزرگ گل  کیتنها 

   فقط
ز
 کنم.   دا یتا نجات پ میایبگودال بر   کیاست از پس  کاق

 . گردممی نیگز یجا تر و به دنبال مس کشمبه صورتم می دسن   مضطربانه

 اند. جا را مسدود کردهبزرگ و کوچک همه یهاسنگ

 عبور از لبه گودال است.  تر مس تنها 

 : د یگو و می گردد به داخل بازمی تانیکاپ

ز چهمه -  آمادس سرباز؟ تر

  با 
 

 طولنز  تانیکاپ  دهم،را نشان می امتکان دادن سر آمادگ
 
 مدت نسبتا

  چیسپس بدون ه کند،به من نگاه می
ز
و  رود می بار تر به پشت ت حرق

 : د یگو می

مزرعه هست از  نیا یکه تو   هر کسی ده،یچیجا پهمه ونیکام  یصدا -

 . میکن  ینقش باز  ستین یاز ین گهیما خت  داره پس د

 : کشد می اد یو بلند فر  زند می ونیکام  یبه بدنه رو  مشن   محکم

 حال!  -

 عی    و سر  متر گها را محکم در دست میاهرم کنم،می میرا تنظ چشمانم

 . دهمپدال را فشار می

 . کند کشان حرکت می  ههیش ونیو کام د یآمی ونتر ب اهییس دود 

و  د تر گمزرعه را هدف می یهاخانه تانیمحض خروج از پشت تپه کاپ به

 بتواند زمان بخرد.  د یتا شا کند می یانداز تر کامل ت  اطیبا احت

ز ح در  ز آمخشن و تمسخر  یها با صداخانه بررش یر  : زند می اد یفر  یتر

 میسوراخاتون قا یآشغال؟! چرا مثل موش فاضلب تو  د ییکجا  -

ز ! از چن؟یشد ! ها عوصیز  د ی! زود باشونتر ب د ییای! بد؟یترسمی یتر

ز ایب د یباشزود   ! ونتر ب ییر

 شوند،ور میحمله زرهی ونیکام  یبه سو  کشانتر ها صفگلوله  ناگهان

ز آمتمسخر  شخند یافروخته نبر  یابا چهره تانیکاپ  : د یگو و می زند می یتر
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ز کن  کیشل د یباش ها، زود زادهحروم نهیآره، هم - که   ن  . از کسایر

ز تموم زورتون هم اد،یخوشم م ترسننمی  یآشغال د یبود؟ زود باش یر

ز نگه داشت ها رو واسه ج  اون گلوله مصرف،ن   ز کن  کی! شل؟یر  کی! شلیر

ز کن  ! یر

که گلوله از داخل آن   یاو به هر خانه دهد سرعت ماشه را فشار می با 

 . کند می کیشل رحمانهن   شود خارج می

 بکشم.  اد یتا من هم بلند فر  شود وارش باعث می وانهیبلند و د یهااد یفر 

  تر در مس کنممی چه سعی هر 
 

مثل اسب  ونیکنم کام  درست رانندگ

 . شود می زانیچموش گر 

ز سگ ن ز و بال و پا کند واق میواق جانیبا ه تر  . پرد می ییر

ضد تانک  ا یانداز به گلوله نارنجک هیگلوله شب  یادیراه تعداد ز  انهیم ر د

خراش گوش  ن  پرتاب و با صدا ونیکام  تر به سرعت به دور و اطراف مس

از خاک و شن را به دور و اطرافمان پخش و  یاتپه شوند،منفجر می

  اهیهمراه با دود س
 

 . شوند می د یناپد رنکی

به انفجار  هیشب ن  صدا ونیبا برخورد به کام گلوله  یها تعدادکنار آن  در 

 . کنند می د یتول

 : زند می اد یفر  تانیکاپ

 سرباز!  نهیآره هم -

  کشد،پر از گِل انتظارم را می گودال
ز
گودال عبور   نیاست از ا فقط کاق

 تمام شود.  شهیهم یماجرا برا نیکنم تا ا

 طیمح یو ضجه انسان فضا مانند ول یبه نعره ه هیشب ن  ناگاه صدا به

 . کند می تر اطراف را تسخ

شبگرد به همراه چند  یادیتعداد ز  اندازد،به منبع صدا می نگاهی تانیکاپ

پاره و با تکه کنند بزرگ، چند خانه را با سرعت نابود می افتهیجهش

ز ب  . شوند می تر ها درگبا آن ها گرد ابانیکردن و کشی 

 : د یگو ه من میخطاب ب یبلند یبا صدا تانیکاپ
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و شبگردا  ها افتهیخوراک جهش یزود باش سرباز! اگه دوست ندار  -

 فشار بده.  شت  یرو ب اون گاز لعنن   بسی  

که به گودال   زمانز  کنم،ها حلقه میام را دور اهرمعرق کرده یهادست

 . کشمها را میو با تمام قدرت اهرم زنممی یبلند اد یفر  رسممی

ز لبه گودال پر از گل ل یرو  به مانند انسان مسن   ونیکام  . خورد می تر

ها را از جا در که انگار قصد دارم آن  کشمها را با قدرت میاهرم یجور 

 . اورمیب

و درست در لحظه آخر  زند کنان به لبه گودال چنگ میغرش ونیکام

 از گودال عبور کند.  شود موفق می

 . کشد می تر ت حالیاز شدت خوش قلبم

ل کنم.  توانمنمی جانیه از   دستان لرزانم را کنت 

  احساس
 

و  زنمنفس میبه جانم افتاده است، پشت سر هم نفس خفکی

 تازه دارم.  یبه هوا از ین

قلبم به کف دستم مشت  گذارم،قلبم می یکه دستم را رو   زمانز 

 . کوبد می

 د یآمان میبه کمک یبعد یتپه شوند،تمام می بار تر ت یهاکه گلوله  زمانز 

 . کند درست می ها گرد ابانیب یهادر مقابل بارش گلوله یو چت  

 یهاها متوقف و غرشگلوله  کیدر پشت تپه شل ونیشدن کام بیغ با 

 . شود می ونیو ضجه انسان بدرقه راه کام اد یترسناک به همراه داد و فر 

آمد و  زرهی ونیسقف به داخل کام یاز بال یسرددر کمال خون تانیکاپ

 را بست.  ونیکام  یبال چهیدر 

ز آمخشن و تمسخر  یبا صدا افتد نگاهش به من می وقن    : د یگو می یتر

 برات خوب ن جانیسرباز! ه هی -
ً
 . ستیاصلا

 
ً
شکم و  یرا رو  یاگلوله  یکه جا  نفس بکشم، زمانز  توانمنمی اصلا

 . د یآنفسم بند می به کلی کنممشاهده می تانیکاپ  شانز یپ

 : د یگو و می شود متوجه نگاهم می تانیکاپ
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 متاسفم سرباز! حواسم نبود که تو از مردن می -
 
 . ترشواقعا

و  زند می گار یبه س پوگ کند،روشن می یگار یها سبه زخم گلوله توجهن  

و  یخطاب به من با لحن جد شیهاهیاز ر  گار یبردن دود س ونتر با ب

 : د یگو می مصممی

ز چ هیقبل از مرگم  خواممی - سرد خون د یبا رو بهت بگم سرباز! ولی یتر

 . باش  

چشم از سوراخ  توانمنمی کند،می تر از غم، روح و بدنم را تسخ موج  

ز بزرگ و خون وع بر دارم، ناخودآگاه بغض تانیکاپ  شانز یپ یرو  یر کنان سر 

 ند یبمن را می یهاو ناله توجهیکه ن    زمانز  تانی. کاپکنمبه آه و ناله می

 : زند می اد یبر سرم فر  نانهیبلند و خشمگ

کتک تنگ شده؟! قول   ا یش حف ی! نکنه دوباره دلت برابا توام لعنن   -

ز چ هی د یسرباز؟ وقتمون کمه، با سرد باش  خون یدیم  رو بهت بگم.  یتر

بزاق دهانم را به  کنم،بغضم را در گلو خفه می م،تر گسرعت آرام می با 

 . دهممیفرو و سرم را به نشانه مثبت تکان  آرامی

 شخند یدادن نفسش ن ونتر سپس با ب کشد،می ق  ینفس عم تانیکاپ

ز آمتمسخر   : د یگو و می زند می یتر

 نگاه به پهلوت بنداز سرباز!  هی -

مورد اصابت گلوله قرار  میپهلو  نمیبمی وقن   کنم،نگاهش را دنبال می رد 

ل احساساتم را از دست می بلند  از شدت نگرانز  دهم،گرفته است کنت 

 . گذارمسوراخ می یو هراسان دستم را رو  کشممی اد یو پشت سر هم فر 

 ! کنمرا احساس می یو نه درد د یآمی میاز پهلو  کمال تعجب نه خونز   در 

اصابت کرده است، با  میبه پهلو  میتانک را سوراخ و مستق یاگلوله

 . زند جانم را آتش می نشدنز وصف خشمی تانیافتادن نگاهم به کاپ

 یدیباشد با لذت شد لحظه تکرار نشدنز  نیکه انگار منتظر ا  یطور  او 

 . دهد سر می یقهقهه بلند حالیو از شدت خوش خندد می

لذت  گرانید دنیاست که انگار از زجر کش یابه گونه شیهاخنده
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 . برد می

 ن  و با صدا شود اش دگرگون میحالت چهره بارهکیبه  از مدن   پس

ز آمد یتهد  : د یگو می تر

داد و  ی! زود باش به جاعوصیز  کنممی کتیتکهیخودم ت ،یتر اگه بم -

از  کمکی  یهاو تر تا ن وارد شهر بسی   هیکردن حرکت کن. فقط کاف  اد یفر 

 مرگ نجاتت بدن. 

و  متر گرا به دست می ونیافسار کام یدیشد تان  سرعت و ن   با 

 . کنمنفس زنان حرکت مینفس

 یهامهره یموج سرد کنم،فکر می میپهلو  یبار که به سوراخ تو  هر 

 . آورد کمرم را به لرزه در می  استخوانز 

 : د یگو و می زند نقشه می یبا انگشت رو  تانیکاپ

خونه  هیکه فقط   کیمزرعه کوچ هیمونده،  گهیمزرعه د هیفقط  -

 . یآزاد عنز یداره، بعد از اون مزرعه 

ور از د یاشهیسخنش مزرعه و پشت سر آن شهر ش انیمحض پا به

 . شود می انینما

 . کند به سمت مزرعه حرکت می میمستق تانک

 : د یگو و می کند می شکاف، مزرعه را بررش انیاز م یادیبا دقت ز  تانیکاپ

 بشه، هی کیگلوله به سمتش شل  هی ونیبا لوله تنفگ کام هیفقط کاف -

 شت  یگلوله ب  هیکه   دونز سرباز! حواست رو خوب جمع کن، خودت می

 
 
 نمونده.  برامون باق

هم آن زخم فکرم را  هیثان کی حن   دهم،جواب او سرم را تکان می در 

 : د یگو می تانیکاپ  گذارد،آزاد نمی

  د یفقط با -
ز
 ،کنز   کیشل قیسرباز و دق بسی   کیبهش نزد به اندازه کاق

 . زهیو خزه زده فرو بر  که کل اون خونه چون    کنز   یتر گهدف یجور  د یبا

 . کنمسرعتم را کمت  می شوممی کیبه خانه نزد هرچه
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ز خط افق ل یآرام رو  د یخورش و اشعه خروشان آن چشمانم  خورد می تر

 . دهد را آزار می

 . افتد قلبم به تپش می نم،یبخانه را می د یاشعه خورش انیاز م وقن  

اما  کنممی تر کیآشناست، چشمانم را به شکاف نزد میظاهر خانه برا

 خانه را رصد کنم.  توانممی به سخن  

 : د یگو و می کشد به صورتش می دسن   تانیکاپ

رو نگه  ونیزود باش سرباز، کام م،یهست خون   تی... تو موقعهیعال -

 کن!   کیگلوله رو شل  عی    دار و سر 

 . کنمنمی تانیبه کاپ توجهی چیو ه شومخانه می یتماشا محو 

ز برافروخته و خون یابا چهره تانیکاپ  : زند می اد یفر  یر

ه -  یکار چیه گهیاحمق! فک نکن چون الن مُردم د با تو هستم دخت 

فرصت  میرو نگه دار، دار  ونیکام  گمانجام بدم! دارم بهت می تونمنمی

 . میدرو از دست می

 شت  یاز شدت خشم و نفرت ب تانیکاپ  یصدا گذرد لحظه که می هر 

 . لرزد می

 : د یگو خطاب به من می تانیکاپ

ز  یتو تله دشمن. دار  با تو هستم آشغال! صاف رفن   - ما رو به کشی 

رو نگه دار،  ونیاحمق! کام شنونکله پوک! مگه گوشات نمی  ديیم

 رو نگه دار!  کوفن    ونیکام  نیگفتم ا

 توانممی ام که به سخن  با مشاهده خانه در افکارم غرق شده چنان

 را بشنوم.  تانیکاپ  یهاحرف

 چیاند و هشته شدهخانه خزه زده، کا یجلو  یادیز  یهاو درخت ها گل

 . شود نمی دهیخانه د یرو  لکه خونز 

را از غلف  شتر تهفت زند،می ونیبه بدنه کام مشت محکمی تانیکاپ

ز آم د یتهد و با حالن   کند خارج می  : کشد می اد یبر سرم فر  تر

رو نگه دار  زرهی ونیرو نگه دار! گفتم کام ونیگوساله با توام! کام  هی -
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 ! پدر ن  

 . د تر گوجودم را فرا می یشت  یآرامش ب شوممی کیچه به خانه نزد هر 

است که خانه  یادیز  یهاانگار سال کنم،نمی به زخمم هم توجهی حن  

خانه دلسوزانه  یهاتک آجر تک کنمبه خانه نگاه می . وقن  شناسمرا می

 . ند یگو با من سخن می

که خشم،   ن  و با صدا د تر گرا به طرفم نشانه می تر تلوله هفت تانیکاپ

 : د یگو می زند از آن موج می یدیشد رحمیو ن   نهیک

فگوساله ن    هیتو  کردم،خائن اعتماد می هیبه  د یوقت نبا چیه -  سر 

فطرت خائن پست هینداره. تو  ن  معنا چیبرات ه ا یدن نیکه ا  هسن  

 ! یمردن هم ندار  اقتیل که حن    هسن  

 امشانز یپ یکه درست رو   تر تبه لوله هفت توجهباز شدن در خانه ن   با 

 . دارمپدال گاز برمی یرا از رو  میشده است پا میتنظ

بچه دخت   کنم،را مشاهده می یابچهنور حالت بدن دخت   انهیم در 

 د،یآمی ونیکام  یدوان به سو و دوان برد دستانش را بال می عی    سر 

 ن  را با صدا جملن   شود،می کینزد زرهی ونیطور که به کامهمان

 . کند مظلومانه تکرار می

 . کند می هیکنان گر هقو هق ستد یامی زرهی ونیکام  درست در چند قدمی

 . خورند وزش باد تکان می ر یرنگش در ز  نما و زرد نخ ف،یو لباس کث ها مو 

 آشناست.  میبرا ار یدارد و نگاهش بس ن  بایز  چهره

که انگار   یطور  شود رج میکه از زبانش خا  ن  کلمه آشنا  دنیبا شن ناگهان

 : کنمرا رها می تیهدا یهالسم شده باشم اهرمط

 خ... خ... خونه... خونه، م...م...من... من... .  -

 : زند می اد یفر  نانهیخشمگ تانیکاپ  شوم،بلند می میاز جا عی    سر 

 خائن؟!  کنز می چه غلطی یدار  -

انگار کلمات  اندازم،می نگاهی و به در خروج   کنمنمی او توجهی به

کرده است،   د یرا در دلم محو و ناپد تانیبچه ترس و وحشت از کاپدخت  
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 مرگ ندارم.  حن   ا یشدن  هیاز تنب به مانند قبل ترش گر ید

 دو کلمه ساخته شده است.  نیبا ا میایتمام دن انگار 

قرار دارد کنار  امشانز یپ یرا که رو  تر تبا کف دستم لوله هفت مهیسراس

که درب را باز   نیقبل از ا روم،می ونیکام  یو به سراغ درب فلز  زنممی

ز آمهشدار  ن  با صدا تانیکنم کاپ  : د یگو خطاب به من می تر

 انتیبه من خ گهید ،یبزار  ونتر پات رو ب زرهی ونیکام  نیاگه از ا -

 یخائن؟! برا نهیهم متیتصم ،یکرد  انتیبلکه به مردمت خ ینکرد

 ! ؟یبر نجات جونت به دشمنت پناه می

 : دهمپاسخ می یمصمم و جد کلفه،

 آره!  -

و از  کنمپشت می تانیام با سرعت به کاپمحض تمام شدن کلمه به

 . شومخارج می ونیکام

ز ن سگ  . کند می من را همراهی واق کوتاهیبا واق تر

آن توجهم را به خود جلب  یرو  یهانوشته ونیمحض خروج از کام به

ز ت نر  کلمه با ش  نیچند کند،می  اند. شده حکاکی یتر

 : خوانمها را میو با دقت آن کنممی کوتاهی  یهاسرفه

 آن -
 

و  بار تر ت تان،یزنده هستند: سگ، کاپ شهیهم یتا ابد و برا ها همکی

 . بار تر خدمه ت

کردن است،   هیو مشغول گر  ستادهیا ونیکام  یهنوز جلو  بچهدخت  

به طرفم  مهیگلوله سراس  یجا دنیبا د افتد که نگاهش به من می  زمانز 

 . د یآمی

او را بغل  م،تر گبچه را در آغوش میشدنش دخت   کیمحض نزد به

به پشت سرم  که مشغول نوازش گردنش هستم نگاهی  و در حالی کنممی

 . اندازممی تانیو کاپ

را پشت شلوار  شتر تآمده، هفت ونتر ب ونیکام  یرو  چهیاز در  تانیکاپ
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که دستانش را از پشت در هم قفل   الیو در ح مخقز  اشنظامی د یسف

 . اندازد می کرده است به من نگاهی

به  کند، پوگ  جا میلبانش جابه یلرا در لبه گار یاز دستانش س کییا ب

ز آمتمسخر  یلب با صدا ر یو ز  زند می گارشیس  : د یگو می یتر

 یکرد  انتیبه من، خودت و مردمت خ بچه زپرن  دخت   هیتو به خاطر  -

شدنت رو  تر دوست دارم تحق لییقابل بخششه. خ تر غ نیسرباز! و ا

چون عشق تنها  ،هسن   ا یاحمق دن نیتر که تو باهوش  فیاما ح نمیبب

 ا یو به تمام دن یاز جونت بگذر  یهست که به خاطرش حاضز  یاکلمه

 ! باز سر  ! مرخصیپشت کنز 

ز ی انیپا با   د یمحو و ناپد عی    اش به مانند روح، سر جمله نیآخر  افی 

 . ماند هم تنها می ونیو کام شود می

اطرافم  طیکند در مح  لسم را خنن  طکه   ن  مثل جادو د یخورش اشعه

 . شود ساطع می

 . زند و زنگ می شود می تر پ یفلز  ونیباره کام کی به

 ر یرا به تصو  ن  بایز  یایو دن شوند می بیغ اهیس یهاو دود  ها خران   تمام

 . کشند می

م به طرف بچه را بغل کردهکه دخت    و در حالی کشممی ق  یعم نفس

 . کنممقابلم قرار دارد حرکت می یاشهیام که داخل شهر شخانه

 آن را ترک کرده بودم.  شیکه چند ماه پ  یاخانه

*** 

شهر  یم همراه با سگ به ورودبچه را بغل کردهکه دخت    حالی در 

ز به ناگاه سگ ن شوم؛می کینزد یاشهیش سرگردان به  چون روجهم تر

 . شود می د یسرعت ناپد

از آن که وارد شهر شوم و از  شیسپس پ زنم،به اطرافم زل می مدن  

و خانه که از فاصله دور کوچک  زرهی ونیبه کام دروازه عبور کنم نگاهی
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لبانم نقش  یکوتاه رو   یو با چرخاندن سرم لبخند اندازمشده است می

 . بندد می

 

 ... . انیپا

*** 

 : سندهیسخن نو 

 نیخواندن ا یرا برا تانیکه وقت گرانبها  از شما خوانندگان گرامی سپاس

. د یکه از خواندن داستان لذت برده باش  دوارمیام د،یاثر گذاشت

انهن   بهت  شدن  یشما برا شنهاداتیمنتظر انتقادات، نظرات و پ صت 

 قلمم هستم. 
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